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پی در پی مردم بی خرد خواهند گفت كه چه 

عاملی مسلمانان را از قبله ای كه )سال ها( 

و  »مشرق  بگو:  برگرداند؟  بودند،  بر  آن 

و   ،( خداست  برای  فقط  )زمین(  مغربِ 

او  الهی ست و  به عنایت  ارزش هر مكان، 

به صلاح دید خود، قبله را مشخّص می كند 

و( هر كه را بخواهد، به راه راست هدایت 

شما  از(  برخی  بدینسان)   142 می كند.« 

تا  دادیم  قرار  امّت  بهترین  را  )مسلمانان( 

بر )اعمال دیگر( مردم گواه باشید و پیامبر 

)نیز( بر )اعمال( شما گواه باشد. و قبله ای 

این  برای  تنها  بودی،  آن  بر  )مدّتی(  كه  را 

پیروی  پیامبر  از  را كه  تا كسی  دادیم  قرار 

می كند، از آن كه به )جاهلیت( گذشته اش 

برمی گردد، مشخّص كنیم، و بی شك )تغییر 

كه  كسانی  برای  جز  كعبه،(  به  سوی  قبله 

و  است،  دشوار  كرده،  هدایت شان  خدا 

یعنی  )نماز  ندارد  قصد  )اصلاً(  خداوند 

مهم ترین نماد( ایمان شما را تباه كند؛ زیرا 

خداوند با مردم رئوف و مهربان است. 143 

حتماً گردانیدن رویت به سوی آسمان را ) كه با نگاه های انتظار آمیزت همراه است،( می بینیم )و می دانیم 

آن خشنود شوی،  از  كه  قبله ای  به  سوی  را  تو  بی شك  پس  كند(.  تغییر  كعبه  به  سوی  قبله  می خواهی  كه 

بر می گردانیم. پس )هم اكنون( رویت را به سوی مسجدالحرام برگردان، و هر جا هستید، رویتان را به  سوی آن 

بر گردانید، و بی شك اهل كتاب )از روی كتاب آسمانی شان( می دانند كه این )تغییر قبله( از جانب پروردگارشان، 

درست است، و خداوند از كارهایشان غافل نیست. 144 و اگر هر نشانه و معجزه ای برای اهل كتاب بیاوری، 

)به  سبب لجاجت شان،( از قبله ی تو پیروی نمی كنند و تو )نیز چون از جانب خدا دلیلی روشن داری،( از قبله ی 

آنان پیروی نخواهی كرد، و برخی از آنان )چون فقط خود را برحق و اهل نجات می دانند،( از قبله ی یكدیگر 

پیروی نخواهند كرد، و اگر پس از این آگاهی كه برایت پدید آمده، از هوس هایشان پیروی كنی، در این صورت، 

تو )نیز( از ستم كاران خواهی بود. 145
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143. امت وسط کیان اند؟

آیا »امت میانه« كه »گواه بر مردم«اند، توصیفی برای همه ی 

مسلمانان است یا گروهی خاص؟ 

رد  خلاصه   طور  به  مسلمانان(  اول)همه ی  نظریه ی  ابتدا 

می شود: 

با آیات دیگر قرآن  این آیه آمده،  معنای »شهادت« كه در 

آن ها  »حالِ  مانند:  می شود؛  روشن  آورده،  را  تعبیر  همین  كه 

چگونه است روزى كه از هر امتى، شاهد و گواهى )بر اعمالشان( 

مى آوریم، و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟«)نساء/41(. معنای 

چنین شهادتی، گواهی دادن بر حقیقت اعمال انسان ها و محل آن 

یعنی قیامت است؛ اما طبعاً مقدمه ی لازم آن، مشاهده ی حسی و 

مستقیمِ شخص شاهد است. او باید مشاهده كند تا بتواند شهادت 

صحیح بدهد.

آیه، میانه رو دانستن امت اسلام دانسته شود،  اگر منظور 

فرموده  زیرا  درنمی آید؛  درست  مطلب،  ادامه ی  با  آن  ارتباط 

گواه  مردم  بر  تا  دادیم  قرار  میانه اى  امت  را  شما   ...« است: 

كه  است  روشن  باشد. «.  گواه  شما  بر  هم  پیامبر  و   ... باشید 

دوری  و  اعتدال  معنای  به  امت«  بودن  »وسط  بین  تناسبى 

آنان از افراط و تفریط، با »گواه بودن آنان بر مردم« نیست؛ 

همچنین شاهد بودن رسول بر امت، ارتباطی منطقی با عبارت 

قبل از آن نمی یابد.

شكل  می تواند  تنها  عادی،  حال  در  انسان ها،  ما  حواس 

علاوه  را.  آن ها  باطن  و  نه حقیقت  و  ببیند  را  اعمال  ظاهرى 

انجام می رسد كه در  به  اعمال، در خلوت  از  بسیارى  این،  بر 

معرض مشاهده ی حسی عموم نیست، و ... در مجموع، موانع 

بودنِ همه ی  »گواه  معنای  برای صحت  قبیل  این  از  متعددی 

لازم  صلاحیت های  افراد،  همه ی  به علاوه،  دارد.  وجود  امت« 

چگونه  روایات،  برخی  تعبیر  به  ندارند.  را  بودن  شاهد  برای 

افرادی از امت كه صلاحیت شهادت برای یك امر ساده ی دنیایی 

را ندارند، در قیامت، شاهد اختیار می شوند؟

آیه، مقامی عام  این كه مقام شهادتِ طرح شده در  نتیجه 

ویژه  افرادی  مختص  بلكه  نیست؛  امت  همه ی  برای  فراگیر  و 

است. بدین ترتیب، آیه ی شریف، وصف بعض را به كل نسبت 

بر عالمیان  بنى اسرائیل  از برترى  داده است؛ مانند آن كه وقتی 

سخن گفته)بقره/47و122(، معنایش این است كه افرادى از آنان، 

از همه ی عالمیان برترند و نه تك تك آنان)المیزان، ج1، ص321(.

از تلقی ما فارسی زبانان  كلمه ی »امت«، معنای وسیع تری 

گفته  هر جماعتی  به  »امت،  می نویسد:  اصفهانی  راغب  دارد. 

می شود كه موضوعی، آنان را گرد هم جمع كرده است؛ خواه دین 

واحد باشد یا زمان یا مكان واحد ]یا...[«. به این نمونه ی قرآنی توجه 

ِّءَ مَديََ وَجَدَ عَليَهِ امَُّةً مِنَ الناّسِ يسَقونَ ...«)قصص/23(: َ مّا وَردََ ما »وَ ل  كنید: 

»و هنگامى  كه ]حضرت موسی[ به )چاه( آب مدین رسید، 

سیراب  را  خود  چارپایان  كه  دید  آنجا  در  را  مردم  از  گروهی 

مى كنند ...«

كافی)ج1،  اصول  در  روایت  سه  جمله  از  فراوان،  روایات 

ص190( و در باب »ائمه،  شاهدان خدای متعال بر آفریدگان 

اویند«، مصداق »امت میانه« و »شاهدان مردم« در آیه را ائمه ی 

معصومین دانسته اند.

 تعبیر  به  میانه بودن، یعنی در بین دو گروه قرار داشتن. 

روایات: »هر كه بر آنان پیشی گیرد، از دین خارج شده، و هر 

كه عقب بیفتد، به باطل گراییده، و هر كه همراهشان شود، به 

حق رسیده است.«)بحارالانوار، ج84، ص67؛ ج87، ص20(.

یكی از وجوه گواهی شاهدان در روایات، »عرضه ی اعمال 

بر پیامبر و ائمه ]در فواصل زمانی مشخص[« است. در 

اصول كافی)ج 1، ص 219(، بابی با همین عنوان  و مشتمل بر 6 

 روایت وجود دارد كه می گویند پرونده های اعمال به ائمه

ارایه می شود؛ كه یكی از اوصافشان، »عین الله فی خلقه« است. 

امام عصر، حجت حاضر الهی، مصداق ویژه ی اوصاف 

این  از احوال انسان هاست.  یادشده، و به اذن خداوند، مطلع 

خصوصیت، یكی از جهاتی ست كه موجب می شود امام، با 

این كه در غیبت  است، در جریان امور عالم و به ویژه تقدیرات 

ابعاد گسترده ی  باشد.  داشته  نقش  انسان ها  زندگی  و حوادث 

یكی  است.  آمده  به تفصیل  روایات  و  آیات  در  موضوع،  این 

قدرِ  شب  در  سالانه  تقدیرات  نزول  موضوع،  این  مصادیق  از 

 هر سال بر آن حضرت است كه ذیل آیات سوره ی قدر)ص598( 

در باره ی آن سخن گفته خواهد شد. /م
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را  پسرانشان  كه  همان طور  كتاب،  اهل 

می شناسند، پیامبر را می شناسند، و گروهی از 

می كنند؛146  پنهان  آگاهانه  را  حقیقت  آنان، 

پروردگارت  جانب  از  حقیقت،  و  حق  )ولی( 

است. پس به هیچ وجه تردید نكن. 147 و هر 

گروهی قبله ای دارد كه خدا آن را )بر حسب 

از این  مصالح شان( تعیین می كند. پس )بیش 

درباره ی تغییر قبله گفت وگو نكنید، و به  جای 

سبقت  یكدیگر(  )از  خوب،  كارهای  در  آن،( 

گیرید؛ )چرا كه( هر جا باشید، خداوند همه ی 

پاداش، به صحنه ی  شما را )برای دادن جزا و 

كاری  هر  بر  خداوند  آورد؛  خواهد  محشر( 

تواناست. 148 و از هر  جا خارج شدی )و در 

هر  جا مسكن گزیدی، در هنگام نماز،( رویت 

را به سوی مسجدالحرام برگردان، و بی شك این 

از جانب پروردگارت است، و  )دستوری( حق 

خداوند از كارهایتان غافل نیست. 149 و )در 

هر حالی،( از هر  جا خارج شدی )و در هر  جا 

مسكن گزیدی، هنگام نماز،( رویت را به سوی 

مسجدالحرام برگردان، و )شما مسلمانان،( هر 

 جا هستید، رو به  سوی آنجا بر گردانید تا برای مردم بر ضدّ شما دلیلی نماند )و مشركان نگویند »محمّد، مدّعی آیین 

ابراهیم است؛ امّا مخالف قبله ی او.«، و اهل كتاب نگویند: »قبله ی آن پیامبر موعود، كعبه است؛ پس این شخص، او 

نیست.«(؛ مگر ستم كاران شان )كه طعنه هایشان از سر هوا و هوس است و نه دلیل و برهان( كه از آنان نترسید و از 

)خشم( من بترسید. و برای )اهداف مهمّی قبله را تغییر دادم و یكی از آنها( این  كه نعمتم را بر شما تمام كنم )و از 

حیرت خارج شوید ( و این كه به حقیقت راه یابید. 150 همان گونه كه )دعای ابراهیم را در حق تان اجابت كردیم و( 

پیامبری از )جنس( خودتان به سویتان فرستادیم كه آیات و نشانه های ما را بر شما می خواندَ و شما را )از پلیدی های 

روحی( پاك می كند و به شما كتاب )آسمانی( و حكمت می آموزد و آنچه را كه هرگز نمی توانستید بدانید،به شما یاد 

می دهد )، بر شما لطف كردیم و خانه ای را كه ابراهیم بنا كرد و از ما خواست كه خیرات و بركات به آن سرازیر شود، 

قبله ی شما قرار دادیم(. 151 پس مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم و شكر مرا به  جای آورید و مرا ناسپاسی نكنید. 152 

ای مسلمانان،)در مشكلات و امور مهم،( از صبر و نماز یاری بجویید؛ كه خدا با صابران است. 153 
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142. فلسفه ی وجود قبله
از  برخى  دارد.  اسرارى  نماز،  در  كردن  قبله  به  رو  یا  استقبال 

حكمت هاى آن چنین است:

كعبه ی  به  توجّه  از  نمادى  جسمانى،  و  زمینى  كعبه ی  1ـ 

آیت الله  دارد.  عوالم جسمانى  از  فراتر  مرتبه اى  كه  حقیقى ست 

كعبه ی  به  »توجه  مى نویسد:  باره  این  در  آملى  حسن زاده 

حقیقى مى نمایى كه عبارت از دل است كه در عالم بدن انسان 

در  است  بیت المعمور  منزله ی  به  و  است،  كعبه  منزله ی  به 

آسمان چهارم، و به منزله ی عرش است«)هزار و یك نكته، ص100(.

2ـ كعبه از آن جهت كه به خداى متعال انتساب یافته و به 

»بیت الله« مشهور است، شرافت خاصى دارد، و رعایت و احترام 

آن، لازم است. برای همین سفارش شده كه در حالت هاى خوب 

امام  معنوى، رو به قبله باشیم. كعبه، رمز حضور قلب است. 

خمینى در این زمینه مى نویسد: »نكته ی باریكى در واژه ی قبله 

هست كه باید از آن غافل نبود. قبله، در اصل لغت، اسم عمل 

ماست و نه اسم كعبه؛ ولى چون این عمل، رو به روى آن خانه 

انجام مى گیرد، كم كم اسم خود خانه شده است. قبله، بر وزن 

با چیزى ست  به رو شدن  ایستادن و رو  وِجهه، طرز  جِلسه و 

كه با حضور ذهن انجام می گیرد؛ مواجهه اى ست كه انسان به 

و سان مى دهد.  رژه مى رود  گویى  كه  حال خبردار مى ایستد؛ 

نهایت باید این رژه و سان در مورد خانه ی خدا، با همه ی اعضا 

و تمام اندام بدن بوده باشد؛ آن هم به حال خبردار و با نظم و 

احترام و با حضور ذهن كلى. پس قبله، به معناى اقبال كردن به 

چیزى ست؛ اما طورى كه اقبال و روى آوردن به آن، همراه با 

گسستن از غیر باشد؛ كه رنگ پیوستن به آن و گسستن از غیر آن، 

در عمل آشكار باشد.«)عرفان اسلامى، ج5، صص172ـ173(.

3ـ دیگر از اسرار توجه به كعبه، بعُد سیاسى ـ اجتماعى آن 

آیا اهمیت مركز بودن  امام صادق پرسید:  از  است. جابر 

»براى  فرمود:   امام حج؟  یا  است  بیشتر  نماز  براى  كعبه، 

حتى  عمر  تمام  در  نمى توانند  مسلمانان  از  بسیارى  زیرا  نماز«؛ 

یك بار به مكه بروند؛ ولى هر مسلمان، در هر نقطه از جهان، 

روزى پنج بار به سوى كعبه نماز مى خواند. مى توان گفت كه 

نگاه تمام مسلمانان جهان در كعبه  بار  پنج  در هر شبانه روز، 

پنج  شبانه روزى  جهان،  مسلمانان  تمام  گویا  و  مى رسد  هم  به 

به  آنجا  آنان در  مرتبه در چشمان یكدیگر مى نگرند، و سخن 

هم مى رسد، و تكبیر مسلمان در شرق و غرب دنیا، در كعبه 

شنیده مى شود. این مركزیت، در هیچ یك از ادیان گذشته وجود 

نداشته و در آینده هم به وجود نخواهد آمد)مناظره در رابطه با 

مسائل ایدئولوژیك، صص84ـ85(. 

ارزش هاى  و  خاطره ها  یادآور  قبله،  به  رو  ایستادن  4ـ 

زادگاه  اسماعیل،  قربانگاه  بلال،  شكنجه گاه  مكه،  بسیارى ست: 

محل  مهدى)عج(،  حضرت  قیام  پایگاه   ،ابى طالب بن  على 

ابراهیم و عبادتگاه تمامى پیامبران و اولیاست، و  آزمایش 

چه زیباست كه نمازگزار، آنگاه كه رو به قبله مى ایستد، پیش از 

شروع نماز، مرورى بر این یادها داشته باشد)تفسیر نماز، ص50(. 

این است  قبله،  استقبال  به  بركات دستور قرآن  از  5ـ یكى 

كه موجب رشد علمى مسلمانان شد. قرآن كریم در آیه ی 144 

سوره ی بقره مى فرماید: »پس روى كن به طرف مسجدالحرام، 

بدان جانب  باشید، در نماز، روى  نیز هر جا  و شما مسلمانان 

كنید.«. همچنین در آیه ی 150 سوره ی بقره آمده است: »اى 

جانب  به  روى  شدى،  بیرون  دیار  هر  به  و  جا  هر  از  رسول، 

كعبه كن، و شما مسلمانان هم هر جا بودید، روى بدان جانب 

كنید.« »شطر«، به معناى سمت و جانب است. ایستادن دقیق 

كسانى  براى  مسجدالحرام،  حتى  و  كعبه  خانه ی  محاذات  در 

كه از دور نماز مى خوانند، بسیار مشكل است؛ اما ایستادن به 

سمت آن، براى همه آسان است. همین دستور قرآنى، به نوبه ی 

خود، موجب پیش رفت علوم جغرافیا، هیئت، هندسه و ریاضى، 

و  قبله یابى  براى  زیرا  شد؛  مسلمانان  بین  در  قبله نما  اختراع  و 

تشخیص جهت آن، نیازمند این علوم بودند.

به  مادى خود  و  دنیایى  امور  در  انسان  كه  6ـ همان طور 

نظم و برنامه ی خاص و معینى نیاز دارد، عبادات نیز نیازمند 

برنامه اند. نماز و احكام آن، نمونه اى عالى از نظم و انضباط در 

امور عبادى و معنوی ست.

فلسفه ی تغییر قبله

در مورد فلسفه ی تغییر قبله، تحلیل هاى متعدّدى شده است. 

آنچه قرآن در این باره تصریح و تأكید كرده، این است كه تغییر 

قبله، آزمایشی الهى بوده تا پیروان حقیقی پیامبر شناخته شوند؛ 

زیرا كسانی كه ایمان خالص ندارند، به محض تغییر یك فرمان، 

شروع به چون و چرا مى كنند. برای مثال می گویند: اگر فرمان 

قبلى درست بوده، پس فرمان جدید چیست؟؛ اگر دستور جدید 

درست است، پس فرمان قبلى چه بوده است؟ خداوند نیز به 

كسانی كه در برابر فرامین او تسلیم هستند، بشارت مى دهد 

كه اعمال گذشته ی شما ضایع نمى شود؛ زیرا مطابق دستور بوده 

است)تفسیر نور، ج1، ص222(. /د
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و به كسانی كه در راه خدا كشته می شوند، 

زندگان  بلكه  مگویید؛  نابودشده(  )و  مرده 

)با  شما  ولی  هستند؛  آنان(  )حقیقی، 

حواسی كه در دنیا دارید،( نمی فهمید. 154 

و بی شك شما را با اندكی ترس و گرسنگی 

و  كسان  رفتن  دست  از  و  اموال  كاهش  و 

ثمراتِ )زندگی مانند فرزندان و محصولات 

مژده  صابران  به  و  می آزماییم،  كشاورزی( 

بده؛ 155 كسانی كه چون مصیبتی به آنان 

و  به خداییم  متعلقّ  »ما  برسد، می گویند: 

به سوی او باز خواهیم گشت.« )بنابراین، 

بی تابی  و  خدا هستیم  تسلیم خواست  ما 

نمی كنیم.( 156 آنان هستند كه درودها و 

به  پروردگارشان  جانب  از  )بزرگ(  رحمتی 

حقیقی،  هدایت یافتگان  و  می رسد  ایشان 

از  مروه،  و  صفا  كوه(  )دو   157 آنان اند. 

و  اوست  یاد آور   )كه  خداست  نشانه های 

در آنجا عبادت می شود(. پس هر  كس حجّ 

خانه )خدا( یا عمره به  جا می آورد، اگر بین 

آن دو )كوه( طواف كند )و سعی بین آن 

گذاشته  كوه  دو  این  روی  را  بت هایشان  این كه مشركان  )و  است  نشده  مرتكب  گناهی  دهد(،  انجام  را  دو 

بودند، مانع سعی صفا و مروه نیست، و این كار بر شما لازم است(، و هر كس كار خوبی را با رغبت به انجام 

رساند، )بداند كه( خدا )از او( سپاسگزار است و )كارهایش را( به خوبی می داند. 158 كسانی كه دلایل روشن 

از آن كه در كتاب )آسمانی ( برای مردم آشكار كردیم، پنهان  و )وسیله ی( هدایتی را كه فرو  فرستادیم، پس 

می كنند، خداوند آنان را لعنت می كند و لعنت كنندگان )نیز( لعنت شان می كنند؛ 159 مگر آنان كه توبه كردند 

و )اعمالشان و انحرافی را كه ایجاد كرده بودند( اصلاح كردند و )حقیقت را( آشكار نمودند. پس توبه ی آنان را 

می پذیرم، و من بسیار توبه پذیر و مهربان ام. 160 بی شك لعنت خدا و فرشتگان و همه ی مردم، بر كافرانی ست 

كه در حال كفر مردند. 161 همیشه در آن )لعنت و دوری از رحمت الهی( هستند، عذابشان سبك نمی شود و 

)برای عذرخواهی و جبران گذشته( به آنان مهلت داده نخواهد شد. 162 خدای شما، خدای یگانه است. هیچ 

خدایی جز او نیست. بخشنده و مهربان است. 163

بع 2
ر
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155ـ157. دانستنی هایی در باره ی امتحان الهی
نتیجه ی  تحصیل  برای  دگرگونی  و  تحول  ایجاد  معنای  به  بلا، 

مورد نظر است، و امتحان، اختبار، ابتلا تجربه، تبیین، اعلام و 

تعریف، از لوازم و آثار آن است)التحقیق، ج1، ص335(. 

علل امتحانات الهی

سؤال مهم در مورد آزمایش های الهی این است كه اگر آزمایش 

را  ناشناخته  و  مبهم  چیزهاى  یا  اشخاص  كه  است  این  براى 

كه  پس خداوندى  بكاهیم،  نادانى خود  و  از جهل  و  بشناسیم 

علمش بر همه چیز احاطه دارد و خود از اسرار درون و برون 

با  را  زمین  و  آسمان  غیب  و  است  آگاه  همه چیز  و  همه كس 

علم بى پایانش مى داند، چرا امتحان مى كند؟ و مگر چیزى بر او 

مخفى ست كه با امتحان آشكار شود؟!

پاسخ این پرسش مهم چنین است: 

و  آزمون ها  راز  و  است،  بشریت  تحول  برنامه ی  دین،   .1

تنوع آن ها این است كه انسان هایی كه با استعدادهای گوناگون 

آفریده شده اند، در پرتو امتحان های متنوع، استعدادهای خود 

را شكوفا كنند)تسنیم، ج7، صص640ـ641(. همان گونه كه فولاد را 

براى استحكام بیشتر در كوره مى گدازند تا آب دیده شود، آدمى 

و  شود  مقاوم  تا  می پرورند  سخت  حوادث  كوره ی  در  نیز  را 

پرورش و تربیت یابد. قرآن مجید در جاى دیگر به این حقیقت 

تصریح می كند و مى گوید: »او آنچه را كه شما در سینه دارید، 

مى آزماید تا دل هاى شما كاملاً خالص شود، و او از همه ی اسرار 

درون شما آگاه است.«)آل عمران/154(. حضرت علی نیز در 

باب فلسفه ی امتحانات می فرماید: »خدا، انسان ها را با اموال و 

فرزندانشان مى آزماید تا آن كس كه از روزى خود ناخشنود، و 

آن كه خرسند است، شناخته شوند؛ گرچه خداوند از خود آنان 

از احوالشان آگاه تر است؛ و نیز تا كردارى را كه استحقاق پاداش 

صفات  یعنى  حكمت93(.  كند.«)نهج البلاغه،  آشكار  دارد،  كیفر  یا 

عقاب  و  ثواب  براى  معیارى  نمى تواند  به تنهایى  انسان،  درونى 

قرار گیرد؛ مگر زمانى كه در لابه لاى اعمال انسان خودنمایى كند. 

خداوند، بندگان را مى آزماید تا آنچه را كه در دل دارند، در عمل 

برسانند و مستحق  به فعل  از قوه  را  استعدادها  كنند،  آشكار 

پاداش و كیفر او شوند)تفسیر نمونه، ج1، ص526ـ528(.

2. خداوند در آیاتی مانند آیه ی 94 سوره ی مائده، علت 

آزمون خود را آگاهی یافتن از موضوعی خاص معرفی می كند. 

ایجاد  الهی  آزمایش  از  كه  علمی  كه  باشیم  داشته  توجه  باید 

ذاتی  علم  به  بخشیدن  عینیت  و  تحقق  مقام  در  می شود، 

از آزمون  از این رو، مراد  خداوند، و برآمده از فعل خداست. 

ظاهر  و  محقّق  می دانسته،  خداوند  آنچه  كه  است  این  الهی، 

شود)ترجمه ی مجمع البیان، ج 2، ص126(. برای مثال، یك معلم، قبل 

از سطح سواد و  بگیرد،  آزمون  دانش آموزان خود  از  این كه  از 

آگاهی  این  تا  می گیرد  آزمون  اما  است؛  آگاه  ایشان  توانایی 

دارد:  فایده  دو  كار،  این  بخشد.  عینیت  و  كند  ظاهر  را  خود 

الف. دانش آموز نیز توان خود را خواهد شناخت و تلاش خود 

راه  آزمون،  این  با  معلم،  كرد؛ ب.  تقویت خواهد  یا  تثبیت  را 

احتجاج دانش آموز برضد خود را می بندد. بدین ترتیب، روزی 

كه بنا بر تشویق و تنبیه است، كسی نمی تواند معترض به اصل 

تشویق یا تنبیه یا میزان آن ها باشد. 

انواع آزمون های الهی

خداوند در آیات قرآن از آزمون های متعددی در چهار دسته نام 

برده است)تسنیم، ج7، صص646 ـ 653(: 1. آنچه بر روی زمین خلق 

شده، و آنچه در عالم طبیعت یافت می شود، جنبه ی امتحانی 

حوادثی  الهی ست؛  امتحان  ناگوار،  حوادث   .2 دارد)كهف/7(؛ 

می شناسد)اعراف/130؛  باز  را  صابران  و  است  صبر  آزمون  كه 

الهی ست؛  آزمون  نیز  گوارا  حوادث   .3 بقره/214(؛  احزاب/10ـ11؛ 

رفاه و آسایش و نعمتی كه در پی تحمل ناگواری ها به انسان 

تكالیف   .4 مؤمنون/55ـ61(؛  است)طه/131؛  شكر  آزمون  می رسد، 

را  انسان  كه  سبحان  و خداوند  است،  آزمون همراه  با  شرعی، 

به آن تكالیف دستور داده، مورد و وسیله ی ابتلای به آن را نیز 

فراهم كرده است)عنكبوت/2(.

آزمون الهی؛ آزمون صبر و شکر

صبر و شكر، از كمالات انسان است، و این كمال، بدون آزمون های 

گونا گون از قوه به فعلیت نمی رسد. از این  رو خداوند سبحان 

گاهی انسان را با نعمت و عزت، و گاهی با نقمت و محنت 

ج7،  شود)تسنیم،  روشن  او  درونی  صبر  و  شكر  تا  می آزماید 

صص640ـ641(. در روایات آمده است كه در سه حالت باید صبر 

كرد: در مصیبت، در طاعت، و در معصیت)كافی، ج2، ص91(؛ و 

خداوند، انسان را در هر سه ساحت می آزماید. در باب شكر بر 

نعمت نیز باید توجه داشت كه برخی زمانی  كه به مال یا مقام 

عمل  پاداش  خداوند،  كه  می كنند  گمان  می رسند،  موقعیتی  یا 

نیكی از ایشان را در این دنیا داده است؛ بلكه باید بدانند كه 

این دنیا، دار عمل است، و حوادث گوارا و ناگوار آن نیز برای 

»امروز،  است:  فرموده   است. حضرت علی انسان  امتحان 

هنگام عمل است، نه حساب رسى؛ و فردا، روز حساب رسى است، 

نیز  دنیوی  تنعمات  بنابراین،  خطبه ی42(.  عمل.«)نهج البلاغه،  نه 

آزمون شكری برای انسان است. /ب
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زمین،  و  آسمان ها  آفرینش  در  به  راستی 

كه  كشتی هایی  روز،  و  شب  پیاپی  گردش 

به  سود مردم در دریا روان اند، آبی كه خدا 

از آسمان فرو  فرستاده و با آن زمین را پس 

نوع  هر  از  آن  در  و  كرده  زنده  مرگش  از 

جنبنده ای پراكنده است، تغییر جهت دادن 

بادها و )نیز در( ابرهایی كه بین آسمان و 

زمین مهار شده اند، برای گروهی كه عقل 

)از  نشانه هایی  می گیرند،  كار  به  را  خود 

 164 دارد.  وجود  خدا(  قدرت  و  حكمت 

به  جای  پرستش،(  )برای  مردم،  از  برخی 

خدا، همتایانی انتخاب می كنند و آن ها را 

باشند،  باید خدا را دوست داشته  چنان كه 

خدا،  به  مؤمنان  محبتّ  و  دارند؛  دوست 

محكم تر و بیشتر است. ای كاش ستمكاران 

می دیدند؛  را(  قیامت  دنیا  همین  )در 

زمانی را كه عذاب را خواهند دید )و( این 

)حقیقت( را كه قدرت به طور كامل برای 

خداست و خدا به سختی عذاب می كند )و 

از همتایان و پیشوایانی كه به جای خدا انتخاب كرده اند، كاری بر نمی آید(. 165 زمانی كه پیشوایانِ )كفر( از 

پیروانشان كناره گیری می كنند و فاصله می گیرند )و اعلام می كنند كه هیچ رابطه ای بین آن ها نبوده و نیست!( 

در حالی كه عذاب را )به چشم خود( می بینند، و به طور كامل امیدشان )از هر كس و هر چیز( قطع خواهد 

شد. 166 و پیروان می گویند: »كاش بار دیگر )به دنیا( باز می گشتیم تا )ما هم( از پیشوایانمان كناره گیری 

كردند.« خداوند  گیری  كناره  ما  از  )در صحنه ی محشر(  آنان  كه  فاصله می گرفتیم؛ همان طور  و  می كردیم 

این چنین به آنان نشان می دهد كه كارهایشان )مایه ی( حسرت و پشیمانی آن ها شده است؛ و آنان از آتش 

بیرون نخواهند آمد. 167 ای مردم، از آنچه در زمین، حلال و پاكیزه است، بخورید و از گام های شیطان پیروی 

نكنید؛ كه او برای شما دشمنی آشكار است. 168 او شما را فقط به بدی و كار زشت فرمان می دهد و این كه 

چیزی را كه نمی دانید، به خدا نسبت دهید. 169
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169. اسلام؛ دین تحقیق و علم

سخن جاهلانه گفتن، ممنوع

از بلایای بزرگی كه دامان بسیاری از انسان ها را گرفته، سخن 

جاهلانه گفتن است، و این جهل در گفتار ممكن است تا جایی 

ادامه یابد كه انسان به افترا و دروغ بستن به خدا وادار شود؛ 

یعنی چیزی را به خداوند نسبت دهد كه از طریق عقل و شرع 

چیزى  یعنی  كند؛  بدعت  ایجاد  دین  در  یا  باشد؛  نشده  ثابت 

را به دین بیفزاید كه از دین نباشد)اطیب البیان، ج 2، ص291(. در 

واقع، تمام خرافات، از همین رهگذر و به وسیله ی افراد بى منطق 

در ادیان و مذاهب الهى نفوذ كرده است، و قسمت مهمى از 

انحرافات عقیدتى و عملى، نتیجه ی رعایت نكردن همین اصل 

اساسى ست)تفسیر نمونه، ج 1، ص571(. در تفسیر آیه گفته اند: مراد 

این است كه شیطان، مردم را وادار مى كند كه كارهاى خلاف 

عقل را به خدا نسبت دهند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 2، ص159(. از 

این رو رسول اعظم، اقتضای عالمِ شدن را بهره مندی از 

و   اهل بیت سنت  كریم،  قرآن  است:  دانسته  سرمایه  سه 

نیز   صادق امام  ص670(.  ج2،  »نمی دانم«)نهج الفصاحه،  گفتن 

نهی  باطل  روش  به  دین داری  و  علم  بدون  گفتار  از  را  مردم 

شدید فرموده  است)كافی، ج1، ص42(.

راه کار اسلام برای مقابله با جاهلانه سخن گفتن

قران كریم برای مبتلا نشدن انسان به خطر مهم جاهلانه سخن 

گفتن در مسائل دینی و بدعت گذاری و نسبت دادن نادانسته ها 

هر  در  انسان  است.  گذاشته  علم  بر  را  اسلام  اساس  خدا،  به 

حالتی باشد، از لحاظ مسائل كلی و فراگیر جامعه، یا تابع است 

در  خداوند  باشد.  محقق  باید  وضع  دو  هر  در  اما  متبوع؛  یا 

از  »برخى  است:  فرموده  جاهل  و  كور  تبعیت كنندگانِ  باره ی 

مردم، در باره ی خدا بدون هیچ علمى مجادله مى كنند و از هر 

شیطان سركشى پیروى می كنند * مقرر شده است كه هر كس 

او]شیطان[ را به دوستى گیرد، قطعاً او وى را گمراه می كند و به 

تبعیت شوندگان  باره ی  در  مى كشاند.«)حج/3ـ4(.  آتشش  عذاب 

كور و جاهل نیز می فرماید: »و از ]میان [ مردم، كسى ست كه در 

باره ی خدا بدون هیچ دانش و بى  هیچ رهنمود و كتاب روشنى 

مجادله می كند*؛ ]آن هم [ از سِر نخوت؛ تا ]مردم را[ از راه خدا 

گمراه كند. در این دنیا، براى او رسوایى ست، و در روز رستاخیز، 

او را عذاب آتش سوزان مى چشانیم.«)حج/8ـ9(. 

انسان در تقلید خود نیز باید محقق باشد؛ چراكه جهل را 

به جهل نمی توان ارجاع داد، و ممكن نیست كسی زمام زندگی 

ج8،  برسد)تسنیم،  مقصد  به  و  بسپارد  جهل  دست  به  را  خود 

تصریح  كلی  اصل  این  به  كریم  قرآن  رو  این  از  صص527ـ529(. 

پیروى مكن؛ چراكه  ندارى،  از آن آگاهى  آنچه  »از  می فرماید: 

گوش و چشم و دل، همه مسئول اند.«)اسراء/36(. 

جایگاه یقین، گمان، شک و وهم در اعتقادات و احکام عملی

این  می آید،  ذهن  به  آیه  این  محتوای  ذیل  كه  مهمی  پرسش 

است كه انسانی كه نمی خواهد مشمول مفاد این آیه باشد، آیا 

در مفاهیم اعتقادی و احكام عملی نیز باید مطابق یقین رفتار 

كند، یا صرف داشتن گمان كفایت می كند؟ یا این كه خداوند در 

آیه ی 36 سوره ی اسراء فرموده كه از آنچه از آن آگاهى ندارى، 

پیروى مكن، آیا آگاهی صرفاً به یقین اطلاق می شود، یا دامنه ی 

گمان را هم پوشش می دهد؟

واژه ی »علم«، به معناى تصدیقى صددرصد است كه مانع 

از تصدیق به ضدش باشد؛ به خلاف واژه ی »ظن« كه به معناى 

تصدیق مثلاً شصت درصد است كه چهل درصد احتمال خلاف آن 

نیز هست. این چهل درصد یا كمتر را وهم مى گویند. اما احتمالى 

كه با احتمال مخالفش پنجاه ـ پنجاه باشد، شك و تردید است. 

در آیه ی 28 سوره ی نجم آمده است كه گمان در ]وصول به [ 

حقیقت، هیچ سودى نمى رساند. 

همه  و  است،  چیز  هر  حقیقت  معنى  به  »حق«،  واژه ی 

مى دانیم كه حقیقت هر چیزى، جز به علم، یعنى اعتقاد مانع 

درك  صددرصد  احتمال  به  جز  دیگر،  عبارت  به  یا  نقیض،  از 

نمى شود، و غیر علم كه یا ظن است، یا شك، یا وهم، حقیقت 

چیزى را نشان نمى دهد. پس هیچ مجوزى نیست كه انسان در 

درك حقایق بدان اعتماد كند. 

به گمان عمل مى كنیم،  این كه در احكام عملى دینى،  اما 

ناحیه ی  از  دلیلى  مورد،  این  در خصوص  كه  است  علت  بدین 

خداوند رسیده كه فقط در احكام عملی ـ اگر یقین و اطمینان 

انسان  و  رسد  انجام  به  عملی  باید  حتماً  چون  ـ  نشد  حاصل 

از  هیچ یك  در  الا  و  كرد؛  عمل  به گمان  می توان  نماند،  متحیّر 

امور اعتقادى نمى توانیم از گمان پیروى كنیم)ترجمه ی المیزان، ج 19، 

ص65(. /ب
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از  می شود  گفته  كافران  به  كه  هنگامی 

كنید،  پیروی  فرو  فرستاده،  خداوند  آنچه 

و  اجداد  آنچه  از  بلكه  »نه؛  می گویند: 

نیاكان خود را به  آن )معتقد( یافتیم، پیروی 

نیاكان شان  و  اجداد  آیا هر چند  می كنیم.« 

هیچ چیز نمی فهمیدند و راه را )از بیراهه( 

آنان  از  باید  هم  باز  نمی دادند)،  تشخیص 

دعوتِ(  در  )تو  حالِ   170 كنند(؟!  پیروی 

كافران، همچون حال كسی ست كه بر سر 

نمی شنود،  آوایی  و  صدا  جز  كه  حیوانی 

فریاد می كشد. )كافران،( كر، لال و كورند. 

نمی گیرند.   كار  به  را  خود  عقل  رو  این  از 

پاكیزه ای  چیزهای  از  مسلمانان،  ای   171

اگر  و  به شما روزی كرده ایم، بخورید،  كه 

جا  به  را  شكرش  می پرستید،  را  خدا  تنها 

آورید. 172 )خداوند( فقط )چیزهای پلید 

از قبیل( مردار، خون، گوشت خوك و آنچه 

بر آن  نام غیر خدا  را )كه هنگام ذبحش( 

خوانده شده، بر شما حرام كرده است؛ )امّا 

متجاوز  و  ستمگر  )البتهّ(  و  شود  این ها(  خوردن  )به  ناچار  ماندن(  زنده  )برای  كس  هر  اضطرار،(  حال  در 

نباشد، )هیچ( گناهی بر او نیست؛ زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. 173 كسانی  كه آنچه را خداوند از كتاب 

)آسمانی( نازل كرده، پنهان می كنند و آن را به بهای اندكی می فروشند، جز آتش در شكم هایشان فرو نمی برند و 

خداوند در روز قیامت با آن ها سخن نمی گوید و آنان را پاكیزه نخواهد كرد، و عذاب دردناكی خواهند داشت. 

174 آنان، كسانی اند كه گمراهی را به  بهای هدایت، و عذاب را به  بهای )از دست دادن( آمرزش خریده اند. پس 

چه صبری در برابر آتش دارند! 175 آن )عذاب،( بدین سبب است كه خداوند كتاب )آسمانی( را به حق نازل 

كرد و كسانی كه در كتابِ )آسمانی، با تو( اختلاف دارند، در مخالفت )و دشمنی( بی پایانی به  سر می برند. 176 
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170. تقلید در اسلام
را  پدرانشان  از  كفار  و  مشركان  تقلید  آیه،  این  در  خداوند، 
درك  را  چیزى  كه  پدرانشان  آیا  كه  پرسیده  سپس  و  نكوهیده 
پیروى  درخور  هم  باز  نمى رفته اند،  صواب  راه  به  و  نمى كرده 
اسلام  در  تقلیدی  هرگونه  آیا  كه  است  این  پرسش  بوده اند؟ 

ممنوع است، یا تقلید مجاز هم وجود دارد؟
سخن كفار و مشركان، همان قول بدون علم است كه عقل 
»ما  یعنی  آنان  گفته ی  چون  است؛  مخالف  آن  با  به صراحت 
تنها از چیزی پیروی می كنیم كه پدران خود را بر آن یافتیم«، 
سخنى مطلق است و چنین معنا می دهد كه ما پدران خود را 
در هر حالى و بر هر وصفى كه بودند، چه صحیح و چه غلط، 
پیروى مى كنیم. حتى اگر هیچ علمى هم نداشته و هیچ راهی 
آن ها  آنچه  و مى گوییم:  پیرویشان مى كنیم  باز  نیافته اند،  هم 
مى كرده اند، حق است. بله، اگر آنان در مسائلى از پدران خود 
پیروى مى كردند كه پدرانشان در آن مسائل دانشی داشتند و 
از علم و هدایت یافتگی  این ها هم  یافته بودند و  را  راه حق 
علم  بدون  پیروی  تبعیتی،  چنین  بودند،  آگاه  خود  پدران 
نبود)ترجمه ی المیزان، ج 1، ص: 635(. اگر اما ثابت شد كه پدرانشان 
گمراه بوده اند، باید از پیروى آن ها دست بردارند. پس معلوم و 
مسلمّ می شود كه لازم است از دلیل و برهان پیروى كنند؛ نه از 

پدرانشان)ترجمه ی مجمع البیان، ج 2، ص162(. 
مطلق  نفی  مقام  در  آیه،  این  كه  گرفت  نتیجه  می توان 
تقلید نیست؛ بلكه تقلید نامشروع را نفی می كند، و خداوند، 
كافران گمراه را به همین علت مذمت كرده كه نه خود اهل 
تحقیق عقلی اند، نه اهل بهره مندی از معارف نقلی، و نه مقلد 
لزوم  پیشینیان و  آنان، اصل، روش  نزد  عاقلان هدایت یافته، و 
پیروی از آن است، نه حق و تبعیت از آن، و به همین علت 
نه  نیز  گذشتگان  آن  هرچند  گذشتگان اند؛  دنباله رو  كه  است 
عاقل باشند و نه مهتدی)تسنیم، ج8، صص535ـ536(. پس می توان 

تقلید را به دو قسم مشروع و نامشروع تقسیم كرد.
تقلید صحیح و ناصحیح

غیر از تقلید كوركورانه از محیط و عادت آباء و اجداد، جنس 
برابر مجتهد  نامشروع و سرسپردگی مقلدّ در  تقلید  از  دیگری 
تقلیدى كه در اسلام بدان دستور داده شده، سرسپردن  است. 
نیست؛ چشم باز كردن و چشم بازداشتن است؛ و الّا شركت در 
جرم است. تقلید اگر شكل سرسپردن پیدا كرد، هزارها مفاسد 

پیدا مى كند.
تقلید محققانه: سکوت نکردن در مقابل نفی اصول

شخصى به حضرت صادق عرض كرد كه عوام و بى سوادان 

خود  علماى  از  كه  را  چه  هر  این كه  جز  نداشتند  راهى  یهود 
مى شنوند، بپذیرند و پیروى كنند. اگر تقصیرى هست، متوجه 
از علماى  را كه فقط  قرآن چرا عوام مردم  یهود است.  علماى 
عوام  بین  فرقى  چه  مى كند؟  مذمّت  مى كردند،  پیروى  خود 
از علما  پیروى عوام  تقلید و  اگر  بین عوام ما هست؟  یهود و 
مذموم است، پس عوام ما نیز كه از علماى ما پیروى مى كنند، 
را  خود  علماى  قول  نمى بایست  آن ها  اگر  شوند.  مذمّت  باید 
می پذیرفتند، این ها نیز نباید بپذیرند. امام فرمود: عوام و 
علماى ما و عوام و علماى یهود، از یك جهت فرق دارند، و از 
یك  جهت مثل هم اند. از آن جهت كه مثل هم اند، خداوند، عوام 
ما را نیز به سبب آن نوع تقلید از علما مذمّت كرده؛ اما از آن 
جهت كه فرق دارند، نه. آن شخص گفت: یابن رسول الله، توضیح 
بدهید. امام فرمود: عوام یهود دیده بودند كه علمایشان 
دروغ مى گویند، از رشوه پرهیز ندارند، و احكام و قضاها را به 
سبب رودربایستى ها و رشوه ها تغییر مى دهند. مى دانستند كه 
به خرج مى دهند، حبّ و  اشخاص عصبیت  و  افراد  باره ی  در 
بغض شخصى نسبت به طرفداران و مخالفان خود دارند، و حق 
یكى را به دیگرى مى دهند. آنان، به حكم الهامات فطرى عمومى 
كه خداوند در سرشت هر كس قرار داده، مى دانستند كه هر 
كس چنین اعمالى داشته باشد، در حالی كه فلسفه ی وجودی اش 
پاكى و طهارت و ترك هوا و هوس است، نباید از قول او پیروى 
كرد و قول خدا و پیغمبران خدا را با زبان او قبول كرد. حال عوام 
ما نیز بدین منوال است. اگر از چنین عالمانی تبعیت كنند، عیناً 
مانند همان عوام یهودند و مورد مذمت و ملامت هستند)تفسیر 

الصافی، ج 1، ص147(.

قرآن  در  كه  صالح  عبد  و  موسى  داستان  اساسی  نكته ی 
كریم آمده)كهف/60ـ82( نیز همین است كه تابع و پیرو، تا آنجا 
می تواند تسلیم   متبوع و پیشوا باشد كه اصول، مبادى و قانون 
نقض نشود؛ اما اگر دید متبوعش كارى برخلاف اصول و مبانى 
می كند، نمى تواند سكوت كند. البته در این ماجرا، عملى كه عبد 
و  مى دید  را  وسیع ترى  افق  كه  او  نظر خود  از  می كرد،  صالح 
به باطن موضوع توجه داشت، برخلاف اصول نبود؛ بلكه عین 
وظیفه و تكلیف بود؛ ولى از منظر موسی، عملى برخلاف اصول 
و قانون الهى بود، و ایمان موسی به او اجازه نمى داد كه سكوت 
كند. از همین رو بعضى گفته اند كه اگر آن گونه اعمال عبد صالح 
تا قیامت تكرار مى شد، موسى از اعتراض و انتقاد باز نمى ایستاد؛ 
آثار شهید مطهری،  آگاه مى شد)مجموعه ی  از رمز عمل  آن كه  مگر 

ج20، صص173ـ178(. /ب
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)تنها( این كه رویتان را به سوی مشرق و مغرب 

بگردانید،  یهودیان(  و  مسیحیان  قبله ی  )یعنی 

نباید همه ی گفت وگوی شما  )، و  نیكی نیست 

درباره ی تغییر قبله باشد(؛ بلكه نیكی، )عقیده 

قیامت  روز  و  خدا  به  كه  كسی ست  عمل(  و 

پیامبران  و  آسمانی(  كتاب)های  و  فرشتگان  و 

وجود  با  را  )خود(  مال  و  باشد  داشته  ایمان 

بینوایان  یتیمان و  برای خویشان و  بدان،  علاقه 

)آزاد  راه  در  و  گدایان  و  ماندگان  راه  در  و 

كردن( بردگان صرف كند، و نماز را كامل و بدون 

انفاق  مال خود(  )از  و  به جای می آورند   نقص 

و  مستحب(،  چه  و  باشد  واجب  )چه  می كنند 

وفا می كنند  به عهدشان  پیمان می بندند،  چون 

شدت  زمان  و  بیماری  و  گرفتاری  و  فقر  در  و 

كسانی  افرادی،  چنین  می كنند.  صبر  جنگ 

 هستند كه )در ادّعای ایمان و دین داری( راست 

ایشان اند.  حقیقی  پرهیزگاران  و  می گویند، 

درباره ی  قصاص  )حكم(  مسلمانان،  ای   177

كشته شدگانِ )به عمد،( بر شما مقرّر شد؛ شخص 

آزاد در ازای )كشتن( شخص آزاد، برده در ازای 

)كشتن( برده، و زن در ازای )كشتن( زن )قصاص می شود و برای كشته شدن یك نفر باید تنها قاتل او كه یك نفر و هم جنس 

و هم سنخ اوست، قصاص شود و نه بیشتر(. ولی اگر بخشی )یا همه ی حق قصاص(، بر كسی )كه مستحق قصاص شدن 

است،( از جانب برادر )دینی( خود بخشیده شود )و حكم قصاص او به خون بها تبدیل شود(، باید )ولی  دم،( شایسته و 

پسندیده دنبال )خون بها( رود، و )قاتل نیز( باید )خون بها را( به  نیكویی به ولیّ مقتول پرداخت كند. این )كه می توانید به 

جای قصاص كردن، خون بها بگیرید(، مهربانی و تخفیفی از جانب پروردگارتان است، و هر كس بعد از این )یعنی بخشیدن 

قاتل و راضی شدن به خون بها، یا كشتن قاتل، از حدّ خود( تجاوز كند، عذاب دردناكی خواهد داشت. 178 ای خردمندان، با 

)وجود حكم( قصاص، زندگی)امن و آرامی( دارید. باشد كه )با این حكم، جامعه ی( خود را )از قتل و خون ریزی( در امان 

نگه دارید. 179 بر شما مقرّر شد هنگامی كه مرگ یكی از شما فرا  رسد، در صورتی كه ثروتی )فراوان( بر  جا می گذارد، به  

شایستگی برای پدر و مادر و خویشان )از یك سوم آن مال( وصیّت كند. )این توصیه،( سزاوار پرهیزگاران است. 180 پس 

كسی كه آن )وصیّت شایسته( را پس از شنیدنش تغییر دهد، گناهش )بر وصیّت كننده نیست؛ بلكه( تنها متوجّه كسانی ست 

كه آن را تغییر می دهند. )آری،( خدا بسیار شنوا و داناست. 181 

بع 3
ر
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178ـ 179. فلسفه ی قصاص در اسلام
آثار قصاص در تضمین حیات انسان و جامعه

1. قصاص، ضامن حیات جامعه است؛ زیرا اگر این حكم وجود 
نداشت و افراد سنگ دل احساس امنیت مى كردند، جان مردم 
بى گناه به خطر مى افتاد؛ همان گونه كه در كشورهایى كه حكم 
افزایش  آمار قتل و جنایت به سرعت  لغو شده،  به كلى  قصاص 
چراكه  نیز هست؛  قاتل  حیات  مایه ی  قصاص،   .2 است؛  یافته 
 او را از فكر آدم كشى تا حد زیادى باز مى دارد و مهار مى كند؛ 
قتل هاى  جلو  برابرى،  و  تساوى  رعایت  لزوم  سبب  به   .3 
پى در پى را مى گیرد و به سنت هاى جاهلى كه گاه یك قتل، 
قتل هاى  مایه ی  نوبه ی خود  به  نیز  آن ها  و  قتل،  چند  مایه ی 
نیز مایه ی حیات  این راه  از  پایان مى دهد، و  بیشترى مى شد، 
به  قصاص، مشروط  این كه حكم  به  توجه  با   .4 است؛  جامعه 
گشوده  زندگى  و  حیات  به  دیگرى  دریچه ی  است،  عفو  عدم 

مى شود)تفسیر نمونه، ج 1، ص606(.
تقدم قصاص بر عفو و عدم رأفت در حدود الهی 

از امام علی پرسیدند: عدل برتر است یا بخشش؟ فرمود: 
»عدالت، هر چیزى را در جاى خود مى نهد؛ در حالى كه بخشش، 
آن را از جاى خود خارج  می كند. عدالت، تدبیر عمومى مردم 
است؛ در حالى كه بخشش، گروه خاصّى را شامل می شود. پس 
برتر است.«)نهج البلاغه، حكمت437(. قصاص،  عدالت شریف تر و 
حركت در مسیر عدالت و جریان امور در مجاری خود است، و 
عفو، حركت در مسیر بخشش و خارج كردن امور از مجاری اش.

خداوند  عاطفه.  نه  است؛  عقل  پایه ی  بر  قصاص،  حكم 
این  است،  داده  عفو  و  تخفیف  اجازه ی  دم  اولیای  به  اگرچه 
امكان عفو، فرع است، و اصل، اعِمال قصاص است. دین اسلام، 
دین عاطفه ی عاقلانه است؛ نه عاطفه ی احساسی و غیرعاقلانه.

را  آن  سخت  باشد،  الهی  حد  آفت  رأفت،  كه  آنجا  رو  این  از 
ا تأخذُكُ بِِما رأفةٌَ في  ديِ الِله«)نور/2(: نباید رأفت   می كند: »وَ ل نهی 
)و محبّت كاذب( نسبت به آن دو، شما را از اجراى حكم الهى 

مانع شود)تسنیم، ج9، ص187(. 
رفع شبهات رایج در باب قصاص

با  قاتل،  خون  چراكه  نیست؛  خون  با  خون  شستن  قصاص،   .1
 كوثر زلال و آب حیات قصاص شسته می شود. امیرالمؤمنین
فرموده است: »سنگ را به همان جایى كه دشمن پرت كرده، باز 
گردانید؛ كه شر را پاسخى جز شر نیست.«)نهج البلاغه، حكمت314(. 
و  كافر  برای  و  قاتل  و  جانی  برای  قتال،  یا  قصاص  بودن  شر 

مهاجم است؛ و الا دفاع عادلانه، مطلوب و خیر است.

2. گاه خشونت در اداره ی جامعه ضرورت دارد. كشتن جانی، 
گزیده و مسموم كرده  را  آن  مار  كه  بریدن عضوی ست  مانند 
است. با بریدن عضو مسموم، اصل حیات بدن محفوظ می ماند. 
به  متهم  هرگز  فاسد،  عضو  قطع  با  دل سوز،  و  مهربان  طبیب 
كردن  داغ  درمان،  آخرین  رو،  این  از  نمی شود.  قلب  قساوت 

است)همان، خطبه ی168( . 
3. قصاص، از باب انتقام نیست؛ زیرا در مواردی كه عفو یا 
تخفیف، نافع یا كارامدتر باشد، كارشناسان جامعه، آن را معادل 
قصاص یا برتر از آن می دانند، و در این حال، به زندان هم نیازی 
نیست. پذیرش قصاص از سوی جانی، تكلیف اوست؛ نه تكلیف 
مقتول یا ولی  دم)یعنی ایشان مكلف به قصاص نیستند؛ بلكه 

مختارند.()ترجمه ی مجمع البیان، ج 2، صص 186ـ189(.
چراكه  است؛  عقل  نبود سلامت  نشان  و  بیماری  جرم،   .4
نمی كند.  تجاوز  دیگران  حقوق  به  سلیم العقلی  انسان  هیچ 
برای  از قضا، قوانین جزایی،  را درمان كرد، و  باید آن  بنابراین 
به  جنایتكاران  یافتن  جرأت  از  ممانعت  و  بیماری  این  درمان 

جنایات بیشتر وضع شده است.
5. قصاص تا ابد كارآمد خواهد بود. سخن از انقضای تاریخ 
مصرف یا ناكارامد بودن قوانین كهنه برای عصر جدید، مربوط 
یك  برای  یعنی  مكان اند؛  و  زمان  تابع  كه  فرعی ست  امور  به 
زمان و مكان خاص وضع شده اند؛ اما عناصر حیات بخشی چون 
از  و  زمین،  و  زمان  از  برتر   ،... و  معنویت  حیات،  عدل،  حق، 
همین  رو همواره تازه اند و هرگز فرسوده نخواهند شد)تسنیم، 

ج9، صص197ـ199(.

آیه به تمامى شبهات مربوط به قصاص  با یك  قرآن كریم 
مرتكب  این كه  بدون  را  انسانى  كس،  هر  است:  داده  پاسخ 
باشد، بكشد، چنان است كه  یا فساد در روى زمین شده  قتل 
از مرگ  را  انسانى  انسان ها را كشته، و هر كس،  گویى همه ی 
رهایى بخشد، چنان است كه گویى همه ی مردم را زنده كرده 
كه  را  چیزی  تنها  اسلام،  قانون  و  كریم  قرآن  است)مائده/32(. 
می تواند بهای انسان باشد و تنها میزانی كه می تواند وزن انسان 
را بسنجد، ایمان به خدا و توحید می داند. بنا بر این محاسبه، 
وزن اجتماع انسانى و وزن یك انسان موحد، نزد خداوند برابر 
است، و چون چنین است، حكم اجتماع و فرد نزد او، یكسان 
مانند  وضعش  بكشد،  را  موحدى  مؤمن  كسى  اگر  پس  است. 
كسی ست كه همه ی مردم را كشته است؛ برای این كه هر دو به 
حریم حقیقت تجاوز، و حرمت آن را هتك كرده اند؛ همچنان كه 
قاتل یك نفر، با قاتل همه ی مردم از نظر طبیعت وجود یكسان 

است)ترجمه ی المیزان، ج 1، صص661ـ663(. /ب
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پس كسی  كه از انحراف یا گناه وصیّت كننده 

بترسد و )به  سبب وصیّت ناعادلانه ی میّت 

بخواهد آن را تغییر دهد، و با این كار،( بین 

وارثان اصلاح كند،)مشمول  حكم آیه ی پیش 

 نیست  و( گناهی مرتكب نشده است؛ كه

 182 است.  مهربان  و  آمرزنده  بسیار   خدا 

شد؛  واجب  شما  بر  روزه  مسلمانان،  ای 

واجب  شما  پیشینیان  بر  كه  همان گونه 

در  الهی(  عذاب  )از  را  خود  تا  بود؛  شده 

معیّن  روزهایی  در   183 نگه  دارید؛  امان 

)و اندك(، و هر كس از شما كه بیمار یا در 

سفر بود، )به جای آن، در( روزهایی دیگر 

)غیر از ماه رمضان روزه بگیرد(، و كسانی 

آن  جای  به  باید  ندارند،  را  آن  طاقت  كه 

كفّاره بدهند كه )یك مُد( طعامِ بینواست، 

و هر كس با رغبت، كارِ خوبی بكند، برایش 

بهتر است؛ و )از این جهت،( روزه داری )با 

رغبت( برایتان بهتر است؛ اگر )آثار بی شمار 

اندك،(  روزهای  )آن   184 بدانید.  را(  روزه 

ماه رمضان )است( كه قرآن در آن نازل شده كه هدایتگر مردم و )در بر دارنده ی( دلایل آشكار هدایت و 

وسیله ی تشخیص حق از باطل است. پس هر  كس از شما كه این ماه )مبارك( را درك كند، باید آن را روزه 

بگیرد؛ و هر  كس از شما كه بیمار یا در مسافرت بود، )به  جای آن، در( روزهایی دیگر )غیر از ماه رمضان 

روزه بگیرد(. خداوند )با این حكم،( راحت شما را می خواهد نه سختی تان را، و )قضای روزه برای این است( 

كه شمار )روزهای لازم برای روزه( را كامل كنید و خدا را برای این كه شما را هدایت كرده، بزرگ بشمارید، و 

باشد كه شكر )او را( به جای آورید. 185 هنگامی كه بندگانم از تو درباره ی من بپرسند، )بگو:( »من نزدیك ام؛ 

پاسخِ  )دعوت( من  به  باید  نیز(  )آنان  اجابت می كنم. پس  بخواند،  مرا  كه  را هنگامی  درخواست دعاكننده 

)مثبت( دهند و به من ایمان آورند تا هدایت شوند.« 186
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183ـ 185. فلسفه ی روزه در اسلام
منزلت روزه نسبت به دیگر عبادات 

در حدیثی قدسى)حدیثی كه سلسله ی سندش به خداى متعال 
فقط  »روزه  است:  فرموده  خداوند  كه  آمده  مى شود(  منتهى 
ج4،  مى دهم.«)كافی،  را  آن  جزاى  خود  من  و  است،  من  براى 

ص63(. 

این است كه  این كه روزه براى خداى سبحان است،  وجه 
تنها عبادتى ست كه از امور عدمى)كارهایی كه نباید كرد( تشكیل 
مى شود؛ برخلاف عبادت هاى دیگر چون نماز و حج و امثال آن 
یا  مى یابد؛  تركیب  كرد(  باید  كه  وجودى)كارهایی  امور  از  كه 
دست كم این كه امور وجودى هم در آن ها دخالت دارند. معلوم 
می تواند  می كند)فعل وجودی(،  كه  فعلی  در  انسان  كه  است 
قصد غیرخدا یعنی قصد ریا و سمعه كند؛ اما در امور عدمی 
را دخیل كند  یا سمعه  ریا  ندارد، نمی تواند  كه معادل خارجی 
و سهمی برای غیر خدا قائل شود؛ زیرا امرى ست كه تنها میان 
بنده و پروردگارش برقرار است، و طبعاً كسى جز خدا از آن خبر 

ندارد)ترجمه ی المیزان، ج 2، ص33(.
البته انسان باید متوجه باشد كه آثار خوب عبادت ها ـ هر 
عبادتى كه باشد ـ تنها عاید خود عبد مى شود؛ همچنان كه آثار 
بد گناهان نیز به خود بندگان برمى گردد؛ همچنان كه خداوند 
می فرماید: »اگر نیكى كنید، به خودتان نیكى مى كنید، و اگر بدى 
خداوند،  رو،  این  از  مى كنید.«)اسراء/7(.  خود  به  هم  باز  كنید، 
نه متأثر از طاعت عبد است و نه عصیان او، و این عبد است 
كه عین فقر و ربط به خداوند است، و خداوند، هیچ محتاج 
عبادات بنده اش نیست؛ همچنان كه فرموده است: »اى مردم، 
شما )همگى( نیازمند به خدایید. تنها خداوند است كه بى نیاز و 

شایسته هر گونه ی حمد و ستایش است.«)فاطر/15(.
تقوا؛ مهم ترین اثر روزه

فایده ی روزه، تقواست. فایده ی داشتن تقوا نیز چیزی ست كه 
احدى در آن شك ندارد؛ چون هر انسانى، این معنا را به فطرت 
خود درك مى كند كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل 
شود و به مقام بلند كمال و روحانیت ارتقا یابد، اولین چیزى كه 
لازم است بدان ملتزم شود، این است كه از ول انگاری و عصیان 
لذت هاى  قیدوشرطى سرگرم  بدون هیچ  و  كند  خود جلوگیرى 
جسمى و شهوات بدنى نباشد و خود را بزرگ تر از آن بداند كه 
زندگى مادى را هدف بپندارد. سخنِ كوتاه این كه از هر چیزى 
كه او را از پروردگار متعال مشغول و منصرف می كند، بپرهیزد.

روزه و خوددارى از شهوات، تقوا را نصیب آدمی می كند، 
عمومى ترین  و  معنوى  چاره ی  مؤثرترین  و  راه  نزدیك ترین  و 

آن، طورى كه همه ی مردم حتی شكمبارگان در همه جای دنیا 
و همچنین آخرت می توانند از آن بهره مند شوند، خوددارى از 
شهوت  آن،  و  مبتلایند،  بدان  انسان ها  همه ی  كه  شهواتى ست 
اگر  كه  آشامیدن، و شهوت جنسی ست؛  و  یعنی خوردن  شكم 
آدمیان مدتى از این سه بپرهیزند و این ریاضت را تمرین كنند، 
به تدریج نیروى خویشتن دارى از گناهان در آنان قوت مى گیرد، 
و نیز به تدریج بر اراده ی خود مسلط مى شوند. آنگاه در برابر 
به  نیز در تقرب  از كف نمى دهند، و  اختیار  هر گناهى، عنان 
خداى سبحان، دچار سستى نمی شوند. واضح است كه كسى كه 
دعوت خدا به اجتناب از خوردن و نوشیدن و عمل مباح جنسى 
را اجابت مى كند، قهراً در اجابت دعوت به اجتناب از گناهان 
المیزان، ج 2،  نافرمانى ها، شنواتر و مطیع تر خواهد بود)ترجمه ی  و 

ص9(.

آثار فرعی روزه 
روزه  تشریع  علت  از  حكم  بن  هشام  برابری:  و  مساوات   .1
واجب  علت  بدین  »روزه  داد:  پاسخ   صادق امام  پرسید. 
برای  این  و  شود،  برقرار  مساوات  غنى  و  فقیر  میان  كه  شده 
این است كه غنى، طعم گرسنگى را بچشد و حق فقیر را ادا 
كند. اغنیا معمولاً هر چه بخواهند، برایشان فراهم است. خدا 
و  گرسنگى  طعم  و  باشد  مساوات  بندگانش  میان  مى خواهد 
درد و رنج را به اغنیا بچشاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم 

كنند.«)من لایحضره الفقیه، ج2، ص73(. 
بشر،  معنوی  پیشرفت  مانع  بزرگ ترین  معنوی:  سلوک   .2
بهترین  و  بدنی ست،  لذایذ  و  آشامیدن  و  خوردن  به  اشتغال 
در  است.  امور  این  از  پرهیز  و  نزاهت  عامل رشد روحی وی، 
فرشتگان  شبیه  روزه دار،  انسانِ  كه  بس  همین  روزه  فضیلت 
می شود، و غذای او چون فرشتگان، جز تسبیح و تحمید خداوند 

نیست)جواهرالكلام، ج16، ص181(. 
بر  »خداوند  فرموده اند:   اكرم پیامبر  سلامت:   .3
پیامبری از بنی اسرائیل وحی كرد: قومت را خبر بده كه بنده ای 
نیست كه روزی را برای من روزه بگیرد مگر این كه جسمش را 
 .)437 ج1،  دهم.«)الدرالمنثور،  عظمت  را  اجرش  و  بخشم  صحت 
همچنین فرموده اند: »روزه بگیرید تا سالم شوید.«)همان، ص440(.

از دیگر آثار و خصایص روزه این كه روزه، نشان برتری امت 
اسلامی، عبادت بی مانند، دوركننده ی شیطان، ، موجب آمرزش 
گناهان و استجابت دعا و پاداش عظیم و وسعت رزق، خوشبوتر 
دعا  روزه داران  برای  فرشتگان  و  است،  آتش  سپر  و  مشك،  از 
می كنند و دو خوشحالی برای آنان است، و ورودی و پذیرایی 
نزد خدا  روزه داران  برای  نیز  روزه  و خود  دارند،  ویژه  بهشتی 

شفاعت می كند)تسنیم، ج9، صص299ـ309(. /ب



سورة البقرة   2جزء 2

29

آمیزش با زنان تان در شب)های( روزه داری، 

بر شما حلال شد. آنان )به منزله ی( لباسی 

برای شما هستند، و شما )هم به منزله ی( 

زشتی های  )و  هستید  آنان  برای  لباسی 

گناه  خطر  از  و  می پوشانید  را  یكدیگر 

شما  كه  می دانست  خدا  می كنید(.  حفظ 

خودداری  آمیزش  از  شب ها  )نمی توانید 

به خودتان خیانت  ترتیب،(  بدین  و  كنید، 

پذیرفت  را  شما  توبه ی  پس  می كردید. 

هم اكنون  از  پس،  در گذشت.  شما  از  و 

كنید  آمیزش  همسران تان  با  )می توانید( 

شما  برای  خدا  را  آنچه  )بدین وسیله،(  و 

صالح(،  فرزندان  است)مانند  كرده  مقرّر 

سفید  رشته ی  كه  زمانی  تا  و  طلب  كنید، 

بامداد از رشته ی سیاه )شب( آشكار شود، 

)می توانید( بخورید و بیاشامید.سپس روزه 

را تا شب به اتمام رسانید.و در  حالی  كه در 

مساجد معتكف هستید، با زنان تان آمیزش 

نكنید. این ها، مرزهای خداست؛ پس نزدیك 

این چنین  را  آیاتش  خداوند،  نشوید.  آن ها 

برای مردم توضیح می دهد. باشد كه خود را )از عذاب الهی( در امان نگه  دارند. 187 اموال یكدیگر را در میان 

خود به ناحق نخورید و آن را به )قصد رشوه، به( قاضیان ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید؛ 

در حالی كه می دانید )این اموال، حقّ شما نیست(. 188 از تو درباره ی )فایده ی( شكل  های گوناگون هلال 

)ماه( می پرسند. بگو: »آن، وسیله ی تعیین اوقاتِ )كارهای مادّی و معنوی( مردم و )به ویژه امر( حج است )كه 

زمان آن مشخّص است و نباید آن را تغییر داد(«؛ و نیكی آن نیست كه )مانند مشركان جاهل در موسم حج( 

از پشتِ )دیوار به( خانه ها وارد شوید؛ بلكه نیكی، )عملِ( كسی ست كه خود را )از خشم خدا( حفظ كند. از 

درِ خانه ها وارد آن شوید، و خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید؛ باشد كه به خواسته)های دنیا و آخرت( 

خود دست یابید. 189در راه خدا، با كسانی كه با شما می جنگند، بجنگید، و )در جنگ با آنان،( از حد نگذرید 

)و به آنان ستم نكنید(؛ كه خدا تجاوزكاران را دوست ندارد. 190

بع 4
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189. اهمیت نظم در زندگی
موقعیت  سؤال،  از  غرض   ،» ِ اهَِلَّ ال عَنِ  »يسَئَئلونكََ  جمله ی  در 

فوایدى  چه  و  چیست  آن ها  سبب  كه  بوده  قمرى  ماه هاى 

دارد. در پاسخ آمده كه ماه ها، زمان و اوقاتى هستند كه مردم 

براى امور معاش و معاد خود تعیین مى كنند)المیزان، ج2، ص81(. 

ابن عباس روایت كرده كه مردم از رسول خدا پرسیدند: 

ِ قلُ هِيَ مَواقيتُ لِاّس«  اهَِلَّ اهلهّ چیست؟ پس آیه ی »يسَئَئلونكََ عَنِ ال

نازل شد؛ یعنى با این هلال هاى اول ماه، مدت هایى كه براى 

و  زنان  عده ی  همچنین  است،  لازم  دینى  دستورهای  اجرای 

هنگام رفتن به حج را تشخیص مى دهند)الدرالمنثور، ج1، ص103(. 

یكى از امتیازات اسلام، این است كه برنامه هاى خود را با 

مقیاس هاى طبیعى، عمومى و رایگان طرح مى كند. مثلاً براى 

براى  یا  مى دهد؛  قرار  مقیاس  را  وَجب  كُر،  آب  مقدار  تعیین 

طرح  را  خورشید  زوال  و  غروب  و  طلوع  نماز،  وقت  تشخیص 

مى كند؛ یا براى آغاز و انتهاى ماه رمضان یا ایام حج، هلال ماه 

نوعی  نیز حكم  ماه  اشكال گوناگون  است.  داده  قرار  را ملاك 

تقویم عمومى را دارد كه در اختیار همه است. تقویم و تاریخ، 

لازمه ی زندگى اجتماعى ست، و بهترین نتیجه ی عمومى تقویم 

این است كه افراد باسواد و بى سواد، در هر جاى عالم، با یك نگاه 

و در یك لحظه بتوانند روزهاى ماه را تشخیص دهند)تفسیر نور، 

ج 1، ص300(.

هر کاری راهی دارد

رسم جماعتى از عرب جاهلی این بود كه چون براى زیارت حج 

از خانه بیرون مى رفتند، اگر در خانه كارى داشتند، از در خانه 

وارد نمى شدند؛ بلكه دیوار خانه را سوراخ مى كردند و از آنجا 

داخل مى شدند. اسلام، این كار را نهى كرد و دستور داد كه از 

در خانه ها وارد شوند)المیزان، ج2، ص82(: نیكى در آن نیست كه در 

حال احرام، به جاى استفاده از دَر براى ورود به خانه، از پشت 

خانه و بیراهه وارد شوید؛ این عقیده، خرافه اى بیش نیست كه 

در حال احرام باید از پشت خانه ها وارد شد. 

امر جمله ی »وَ أتُا البيُوتَ منِ ابَوابِا«، امر تكلیف آور نیست؛ 

بلكه ارشاد به این است كه ورود از در خانه، بهتر از ورود از 

پشت یا بام خانه است، و این، رسمى پسندیده است كه مردم 

بدان عادت دارند. دلیل بر این كه امر نام برده، مولوى نیست، 

این است كه زمینه ی كلام، تخطئه ی عادت زشتى ست كه بدون 

از  دلیلی جز  كه  عادتى  پیدا شده؛  مردمى  بین  در  دلیلى  هیچ 

بین بردن یك عادت پسندیده و موافق با غرض عقلایى ندارد. 

در چنین زمینه اى، سفارش به این كه از در وارد خانه ها شوید، 

دلالتی بیش از هدایت و ارشاد به سوى طریقه ی صواب ندارد 

و تكلیفى نمى آورد. داخل شدن به خانه ها از پشت خانه یا از 

بام، بدین عنوان كه جزء دین است، بدعت است و حرام)المیزان، 

ج2، ص83(. طبق آیه باید گفت كه هر كارى راهى دارد و برای 

آن باید از مجراى طبیعى و راهش وارد شد. براى هر كار، زمان 

مناسب، شیوه ی مناسب و رهبر مناسب لازم است؛ همان گونه 

معیّن  هلال  و  ماه  وسیله ی  به  و  خداوند  طرف  از  زمان  كه 

مى شود، رهبرى نیز باید از طرف خداوند تعیین شود. بنابراین، 

معناى آیه چنین است: از هلال براى وقت شناسى استفاده كنید 

و در اجرای امور، به دستورهای آسمانى و رهبران مراجعه كنید 

و بیراهه نروید. سعادت و خوش بختى، راهى دارد كه باید از 

راهش وارد شد، و در انتخاب زمان، روش و رهبر، از خدا بترسید 

تا رستگار شوید. 

ورود و خروج در کارها همراه با تقوا

»تقوى«  دو  میان  »وَ أتُا البيُوتَ مِن ابَوابِا«،  آیه، جمله ی  این  در 

راه كار  شناخت  كه  باشد  این  رمزش  شاید  است.  گرفته  قرار 

و  دارد،  نیاز  فوق العاده  تقواى  به  امور،  در  خروج  و  ورود  و 

كسانى كه تقواى كمى داشته باشند، باز به بیراهه مى روند. در 

تو  از  باره ی هلال  در  كه  است: مردم  این صورت، معنا چنین 

مى پرسند، جوابى درخور فهم آنان بگو. بگو كه این هلال، راهى 

امّا اگر مى خواهید  براى شناخت زمان و نظم امور دینى ست؛ 

شوید  وارد  راهش  از  باید  بفهمید،  را  ماه  تغییرات  چگونگى 

كه  فرموده  قالب  این  در  را  نكته  این  قرآن،  كنید.  مطالعه  و 

نیكى، بیراهه رفتن نیست؛ بلكه باید به هر كارى از راهش وارد 

شد)تفسیر نور، ج 1، ص300(. 

مصداقی برای آیه

امام صادق فرموده است: »اوصیاى پیامبران، ابواب خدایند 

اوصیا  اگر  و  بروند،  خدا  سوى  به  درها  آن  از  مردم  باید  كه 

نبودند، خداى، عزوجل، شناخته نمى شد، و با این اوصیاست كه 

خداى متعال با خلقش احتجاج مى كند.«)اصول كافى، ج1، ص192(. 

یكى  مى خواهد  و  است  بیان مصداق  باب  از  البته  روایت  این 

از مصادیق درهاى رفتن به سوى خدا را بیان كند؛ وگرنه هیچ 

شكى در این نیست كه آیه ی شریف، به حسب معنا تمام است؛ 

هرچند كه به حسب مورد نزول، خاص باشد، و معنای فرموده ی 

است  این  نمى شد(،  شناخته  خدا  نبودند،  اوصیا  امام)اگر 

تمام  بود،  اوصیا  با  كه  تامه اى  دعوت  و  نمى شد،  بیان  حق  كه 

نمى شد)المیزان، ج2، ص85(. /د
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و آنان )یعنی مشركان مكّه( را هر جا یافتید، بكُشید، 

مكّه(،  كردند)یعنی  بیرونتان  كه  جا  همان  از  و 

بیرونشان كنید، و شرك )آنان(، از كشتار )شما( بدتر 

نابود  را  دنیا  محدود  زندگی  قتل،  كه  چرا  )؛  است 

می كند، ولی شرك موجب از بین رفتن زندگی جاوید 

مسجدالحرام  كنار  در  آنان  با  و  می شود(،  آخرت 

نجنگید؛ مگر آن كه با شما در آنجا بجنگند. پس اگر با 

شما جنگیدند، آنان را بكُشید؛ كه سزای كافران همین 

است. 191 و اگر )از جنگ در مسجد الحرام( دست 

برداشتند )، شما نیز از جنگ با آنان دست بردارید؛ 

زیرا( خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است )و آنان 

تا دیگر  بجنگید  آنان  با  و   192 را خواهد بخشید(. 

شركی نماند و پرستش و اطاعت فقط برای خدا باشد. 

پس اگر )مشركان از جنگ( دست برداشتند )و اسلام 

آوردند، با ایشان نجنگید؛ كه( كیفر و عقوبت فقط بر 

 ستم كاران رواست. 193 )جنگیدن شما در( ماه حرام، 

آنان  سوی  از  جنگ  آغاز  و  حرمت  )هتك  برابر  در 

در( ماه حرام است، و )این برای این است كه هتك( 

و  زمان  هر  )در  هر  كس  و  دارد،  قصاص  حرمت ها 

شیوه ای(  به  )نیز  شما  كرد،  تجاوز  شما  به   مكان( 

مانند تجاوز او مجازاتش كنید )؛ ولی در مجازات زیاده روی نكنید( و خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید و بدانید كه خدا با 

پرهیزگاران است. 194 و در راه خدا انفاق كنید و )با خودداری از انفاق یا زیاده روی در آن، خود را(با دست خود به هلاكت نیفكنید 

و نیكی كنید؛ كه خداوند نیكوكاران را دوست دارد. 195 و حج و عمره را برای خدا به پایان رسانید، و اگر مانعی )مانند بیماری یا 

مشكل تراشی دشمن( برایتان پیش آمد،دامی را كه )از نظر مالی( میسّر است، قربان كنید و سرهایتان را نتراشید تا قربانی به مكانی كه 

)ذبح( آن )در آن جا( واجب می شود، برسد )و از احرام خارج نشوید؛ ولی( اگر كسی از شما )از ناحیه ی سر( بیمار بود یا ناراحتی و 

رنجی )مانند میكروب یا شپش( در سرش داشت )و مجبور بود سرش را بتراشد، می تواند سرش را در حال احرام بتراشد؛ امّا باید( كفّاره ای 

)برای همین( بدهد كه روزه  گرفتن یا صدقه  دادن یا قربان كردن است. و هنگامی كه )از بیماری یا دشمن( ایمن شُدید، هر  كس كه با 

 )انجام( عمره )و خروج از احرام( تا )زمان برگزاری( حج، )از آنچه بر او حرام بوده،( بهره برده )و عمره ی تمتع انجام داده است(، دامی را 

كه )از نظر مالی( میسّر است، قربان كند، و هر  كس )چیزی برای قربان( نیافت، سه روز در )ایاّم( حج روزه بگیرد، و هنگامی كه )از 

حج( بازگشتید، هفت )روز روزه بگیرد(. این، ده روزِ كامل است. )البته( این )حكم،( برای كسی ست كه خانواده اش مقیمِ )حومه ی( 

مسجدالحرام نباشد، و خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید و بدانید كه خداوند به  سختی مجازات می كند. 196
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190ـ 192. تعدی ممنوع؛ حتی به دشمن

چون روی كرد اسلام و قرآن كریم به موضوع جنگ، امروزه 

یكی از دستاویزهای شبهه برضد دین مبین است، برخی از 

نكات آیات 190 تا 192 بررسی می شود:

1. در آیه ی 190 می خوانیم: »در راه خدا، با كسانی 

بجنگید كه با شما می جنگند.« بنابراین، دستور صادرشده 

برضد  را  كه جنگی  كسانی ست  متوجه  آیه، صرفاً  این  در 

جنگ،  دستور  صدور  از  پس   .2 كرده اند؛  آغاز  مسلمانان 

نبرد  به  و  تشجیع  تعابیری  با  رزمندگان  كه  طبیعی ست 

پیروزی  و  الهی  یاری  وعده  آنان  به  یا  شوند؛  ترغیب 

بلافاصله  كریم  قرآن  اینجا  اما  شود؛  داده  عظیم  ثواب  یا 

را  تجاوزكاران  خدا  زیرا  مكنید؛  »تجاوز  است:  فرموده 

نگرش  در  اخلاق  بودن  محور  نشانه  این،  ندارد.«  دوست 

قرآنی حتی در میدان جنگ است؛ 3. سیاق آیات شریف، 

 نظر می آید. بر این اساس، عبارت »و آن ها را   یكسان به 

مربوط   ،191 آیه ی  در  برسانید«  قتل  به  یافتید،  جا  هر 

به كسانی ست كه در آیه ی قبل بدان ها اشاره شده و در 

 جنگ پیش قدم بوده اند. گاهی به آیه ی 191 ـ یا امثال آن ـ 

گویا  می شود؛  استناد  متن  سیاق  و  قبل  آیات  به  بی توجه 

گفته شده كه مخالفان یا مشركان را هر وقت هر جا یافتید، 

بگیرید و بكشید. این نحوه ی شبهه افكنی، بسیار غیرعلمی 

و غیراخلاقی ست. 

شأن نزول آیه ی 191 

در این آیه، سخن از بیرون راندن دشمنان از جایی ست كه 

پیشتر آنان مسلمانان را از آن بیرون كرده اند. پس این آیه، 

مصداق مشخصی دارد، و منظور، مشركان مكه اند كه پیشتر 

مسلمانان را از این شهر اخراج كرده بودند. در نتیجه، آیه، 

در زمانی نازل شده كه زمینه ی چنین كاری)بیرون راندن 

است.  داشته  وجود  مسلمانان(  توسط  مكه  از  مشركان 

این نكته، با سبب نزول نقل شده از ابن عباس برای آیه ی 

مورد صلح  در  آیه  این  كه  گفته  كه  دارد  191 هم خوانی 

حدیبیه نازل شده است: رسول خدا با جمع كثیری 

به سرزمین  شدند. چون  عمره  سفر  آماده ی  مسلمانان  از 

حدیبیه)در نزدیكى مكه( رسیدند، مشركان از ورود آنان به 

 پیامبر با  زیاد،  از گفت وگوى  و پس  مكه ممانعت، 

كنند  خالى  را  مكه  روز  سه  بعد،  سال  كه  كردند  مصالحه 

تا مسلمانان براى برگزاری عمره به مكه بیایند. سال بعد، 

وعده  خلف  مشركان  كه  بودند  نگران  این  از  مسلمانان 

به علاوه،  پیوندد.  وقوع  به  جنگى  و  شوند  مانع  و  كنند 

پیامبر از جنگ در ماه حرام، آن هم در حرم ناراحت 

بودند. در این احوال، این آیه ی شریف نازل شد و دستور 

داد كه اگر دشمن نبرد را شروع كرد، شما هم در برابر او به 

مبارزه برخیزید)مجمع البیان، ج2، ص509؛ و سایر تفاسیر(. 

را  آنچه  هم  و  مى گویند  فتنه  را  آزمایش  خود  هم 

كه غالباً همراه آن است؛ یعنی شدت و عذابى كه در پیِ 

قرآن  در  می آید.  آزمایش  این  از  ناشی  شركِ  و  گمراهی 

كریم، همه ی این معانى به  كار رفته، و منظور از آن در این 

آیه ی شریف، شرك به خدا و كفر به رسول و آزار و اذیت 

مسلمانان است؛ همان رفتاری كه مشركان مكه، قبل و بعد 

از هجرت، با مسلمانان داشتند)المیزان، ج2، ص89(. با توجه به 

یادشده، چنین می نماید كه دستور داده شده  نزول  سبب 

كه مسلمانان در صورت پیمان شكنی مشركان مكه، با  شدت 

تمام با آنان برخورد كنند، و یادآوری فرموده كه رفتارهای 

سوء آنان كه سابقه ای طولانی دارد، بسیار بدتر و سخت تر 

از كشتن است.

زمینه ی دیگری كه برای برخورد مسلمانان با مشركان 

فراهم شد، مربوط به ماجرای فتح مكه و پس از آن است. 

 ،پیامبر روش  اساسِ  نیز  حساس  رویارویی  آن  در 

اعلان عفو عمومی و مهلت دهی به مشركان بود. /م
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)زمان( حجّ، ماه هایی معیّن است؛ پس هر  

كه )با بستن احرام و شروع به مناسك،( حجّ 

را بر خود واجب كند، )بداند كه( در حجّ 

و  خدا  نافرمانی  جنسی،  آمیزش  هیچ گونه 

بحث و جدل )جایز( نیست، و هر  كار خوبی 

بكنید، خدا آن را می داند، و )همان طور كه 

برای سفر حجّ توشه ی راه لازم است، برای 

سفر آخرت( توشه برگیرید)، و بدانید( كه 

تقوا، بهترین توشه )برای این سفر( است، و 

ای خردمندان، خود را از )خشم و عذاب( 

من در امان نگه دارید. 197 گناهی بر شما 

نیست كه )در ایاّم حجّ، با خرید و فروش،( 

در جست وجوی )روزی و( فضلی از جانب 

پروردگارتان باشید، و هنگامی  كه از عرفات 

روانه شدید، خداوند را در مشعرالحرام یاد 

كنید، و به  شكرانه ی این كه شما را هدایت 

كرد، او را یاد كنید و )بدانید كه( پیش از 

 198 بودید.  گمراه  بی شك  )هدایت(،  این 

دیگر این كه از همان جا كه )بقیّه ی( مردم روانه شدند)یعنی از عرفات(، روانه شوید )؛ نه از جایی كه مشركان 

قریش و هم پیمانانشان روانه می شدند(، و ازخدا آمرزش بخواهید؛ كه خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 

 ) 199 و چون آداب عبادت )حجّ(تان را به  جا آوردید، همان طور كه )به  رسم جاهلیّت،( پدرانتان را )در مِنیّْ

 یاد كردید، خدا را یاد كنید؛ بلكه )خدا را( بیشتر یاد كنید. بعضی از مردم می گویند »پروردگارا، به ما در دنیا

)نعمت( بده.«، و )به آخرت بی توجّه اند. از این رو( در آخرت بهره  ای ندارند. 200 و برخی از آنان می گویند: 

»پروردگارا، در دنیا به ما خیری )بزرگ( ده و در آخرت )نیز( خیری )بزرگ( عطا فرما و ما را از عذاب آتش 

حفظ كن.« 201 اینان هستند كه از آنچه طلب می كنند، )در دنیا( بهره و نصیبِ )نیكویی( دارند، و خداوند 

به حساب )بندگانش( زود می رسد. 202
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201. طلب خیر دنیا و آخرت در دعا

از مهم ترین نكات دعا این است كه دعای انسان باید دارای 

شمول باشد و دنیا و آخرتش را پوشش دهد؛ چراكه ما تنها 

متعلق به دنیا نیستیم و زندگی و سرای دیگری نیز در پیش 

داریم. اسلام بر این صحّه می گذارد كه انسان، هم دنیا و 

هم آخرت را  از خدای متعال درخواست كند؛ زیرا او خالق 

آن هاست، و انسان نباید فقط یك بعُد را در نظر گیرد و 

ابعاد دیگر را از یاد ببرد.

آیا بین حسنات دنیا و آخرت می توان جمع كرد؟

و  اخلاق  اعمال،  در  مطلق  نیكویى  معناى  به  »حسنه«، 

صفات است، و فرقی از این جهت بین امور مادّى یا معنوى 

و روحانى نیست؛ اما جمع شدن حسنات دنیوى با حسنات 

اخروى، در صورتى تحقق و وجود خارجى پیدا مى كند كه 

در حسنات دنیوى، عنوان اخروى و الهى بودن پیدا شود 

حقیقت  پس  نشود.  پیدا  آن ها  میان  اختلافی  و  تنافى  تا 

و  است كه صورت روحانى  این  دنیوى،  امور  بودن  حسنه 

جریان  كه  باشد  موفق  بدین  انسان  و  داشته  الهى  نیت 

كند. چنین می گویند  پیدا  اخروى  دنیوى اش، رنگ  زندگى 

به  نه  و  است  آن  به صورت  و حقیقت شى ء،  كه شیئیت 

ماده ی آن، و اگر در امور و اعمال دنیوى، جهات تمایلات 

مراحل  با  ارتباطى  هرگز  شود،  منظور  مادى  التذاذات  و 

روحانى پیدا نمی كند و از عالم آخرت جدا می شود و بقا و 

ثباتى براى او نخواهد بود. به تعبیر دیگر، چیزی كه ثبات 

و بقایى براى او نیست، خود او فى نفسه نیكویى و حُسنى 

درخواست  پس  بود.  خواهد  خوب  دیگرى  براى  و  ندارد 

اقتضا مى كند كه آن چیزها، خود، مطلوب  نیكو  چیزهاى 

باشند و ثبات و دوامى داشته باشند، و در عین حال، در 

عالم ماوراى ماده نیز مفید و مؤثر واقع شوند. چنین امور 

دنیوى  زندگى  ادامه ی  در  این كه  از  گذشته  موضوعاتى،  و 

مفید هستند، در زندگى روحانى و اخروى نیز مؤثر و باقى 

و ثابت خواهند بود)تفسیر روشن، ج 3، ص55(.

مصادیق طلب خیر دنیا و آخرت چیست؟

هم  كه  می كند  اشاره  گروهى  خواسته هاى  به  آیه،  این 

مواهب مادى دنیا را مى خواهند و هم مواهب معنوى را؛ 

بلكه زندگى دنیا را نیز مقدمه ی تكامل معنوى مى دانند. 

این منطق اسلام است كه هم به جسم و ماده نظر دارد و 

هم به جان و معنا، و یكمی را زمینه ساز دومى مى شمرد و 

هرگز با انسان هاى یك بعدى، یعنى كسانی كه در مادیات 

غوطه ورند و آن ها را اصل می دانند، یا كسانى كه به كلى از 

زندگانى دنیا بیگانه اند، سازگار نیست)تفسیر نمونه، ج 2، ص65(. 

در این كه منظور از حسنه در این آیه چیست، تفسیرهاى 

مختلفى شده است. در روایتى از امام صادق، حسنه 

به معناى وسعت رزق و حسن خلق در دنیا و خوشنودى 

خدا و بهشت در آخرت تفسیر شده است)مجمع البیان، ج1، 

ص297(. بعضى از مفسران، آن را به معناى علم و عبادت 

یا مال در دنیا و بهشت در  در دنیا و بهشت در آخرت، 

آخرت، یا همسر خوب و صالح در دنیا و بهشت در آخرت 

دانسته اند. در حدیثى از پیامبر اكرم نیز آمده است: 

»كسى كه خدا به او قلبى شاكر، زبانى مشغول به ذكر حق، 

و همسرى باایمان بخشیده باشد كه او را در امور دنیا و 

آخرت یارى كند، نیكى دنیا و آخرت را به او داده و از عذاب 

آتش باز داشته است.«)مجمع البیان، ج1، ص298(. بدیهى ست 

كه حسنه، به معناى هرگونه خوبى و خیری ست و مفهومى 

را  و معنوى  مادى  كه تمام مواهب  دارد  وسیع و گسترده 

شامل مى شود. بنابراین، آنچه در روایات ذكرشده یا كلمات 

مفسران آمده، بیان مصداق هاى روشن آن است و مفهوم 

آیه را محدود نمى كند. به گفته ی بعضى از مفسران، افراد 

این كه  بدون  مى خواهند؛  خدا  از  را  حسنه  اصل  باایمان، 

نوعى از آن را انتخاب كنند، و همه را به مشیت و اراده 

و انعام الهى واگذار می كنند)فى ظلال القرآن، ج1، ص290(. /د
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ماه  )11و12و13  معیّنی  روزهای  در  را  خدا  و 

ذی حجّه( یاد كنید، و بر كسی  كه شتاب كند )و 

اعمال را( در دو روز )به انجام رساند،( گناهی 

بیندازد)و  را( عقب  )آن  بر كسی  كه  و  نیست، 

نیز(گناهی  آورد  جای  به  روز  سه  در  را  اعمال 

كسی)است(كه  حكم(برای  این  )البتهّ  نیست. 

خود را ) از آنچه در حال احرام ممنوع است،( 

حفظ كرده باشد، و خود را از )خشم( خدا در 

قیامت(  )در  كه شما  بدانید  و  دارید  نگه  امان 

روانه خواهید شد.  او  پیشگاه  به  جمع و فقط 

203 از میان مردم، كسی هست كه سخن )زیبای( 

او درباره ی )چگونه زیستن در( زندگی دنیا، تو را 

به شگفتی می آورد، و این در حالی ست كه خدا 

را بر )درستی( آنچه در دل دارد، گواه می گیرد؛ 

حال آن كه او مخالفی ست كه سرسختانه بحث و 

جدل )و دشمنی( می كند. 204 و )نشانه ی آن، 

این است كه( چون به قدرت و ریاست برسد، به 

سختی می كوشد كه در زمین فساد كند و كشتزار 

و نسل )مردم( را نابود كند؛ ولی خداوند، فساد 

را دوست ندارد. 205 و هنگامی كه به او گفته 

می شود »خود را از )خشم( خدا در امان نگه دار«، غرور و خودخواهی، او را به گناه می كشد. پس )در مقابل آن غرور و 

تكبّر، ذلتّ سوختن در آتشِ( جهنّم برایش كافی ست و حقیقتاً )آنجا( چه بستر نامناسبی )برای استراحت( است! 206 )در 

مقابل چنین كافران مسلمان نمایی،( از میان مردم، كسی )مانند علی بن ابی طالب( وجود دارد كه جان خود را برای به  دست 

آوردن خشنودی خداوند می فروشد و )فدا می كند. وجود چنین افرادی در میان مردم، از لطف و مهربانی ویژه ی خداست؛ 

زیرا( خداوند با بندگان )خود(، رئوف و مهربان است. 207 ای مسلمانان، همگی در صلح و سازش و آرامش )كه تنها در 

پرتو ولایت علی بن ابی طالب و امامان معصوم پس از او پدید می آید،( وارد شوید و از گام های شیطان پیروی نكنید؛ زیرا 

او دشمنی آشكار برای شماست. 208 پس اگر بعد از )این همه( دلایل روشن كه برای شما آمده است، )باز هم از حركت در 

راه راست( لغزیدید، بدانید كه خداوند شكست ناپذیر و حكیم است )و بدون این كه چیزی مانعش شود، شما را بر اساس 

حكمتش عذاب خواهد كرد(. 209 آیا )كافران( جز این انتظار دارند كه )عذاب( خداوند در )قالب( سایه بان هایی از ابر 

همراه فرشتگان )عذاب( نزدشان بیاید و )بدین ترتیب( كار )هلاكت آنان( تمام شود؟! ؛ )تصمیم گیری در باره ی( همه ی 

كارها، تنها به خدا بازگردانده می شود. 210 

ب 4
ح ـز
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208 ـ 209. صلح در اسلام
اسلام؛ آیین صلح و صفا

راه  كه همگی  به مؤمنان خطاب می كند  آیه  این  در  خداوند 
صلح و اتحاد و زندگی مسالمت آمیز را در پیش گیرید و با هم 
به قلعه ی محكم سازگاری و وحدت درآیید؛ چون صلح و اتحاد، 
به منزله ی دژ محكمی ست كه انسان را از حوادث ناگوار حفظ 
می كند. سلم، از لحاظ فقه اللغه، به معنای انقیاد، طاعت، صلح، 
مسالمت و تعرض نكردن به امنیت، آزادی، استقلال سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی، و ... است، و كاربرد قرآنی آن نیز همان 
معنای معهود لغوی ست)تسنیم، ج10، صص268ـ269(. شیخ طوسی 
در بین وجوه سه گانه ی سلم، یعنی اسلام و طاعت و ولایت، 
مقام  در  نیز  آیه  است.  دانسته   و جامع  اعم  را  عنوان طاعت 
عمومیت  خدا  فرمان برى  و  اطاعت  بر  سلم،  مفهوم پردازی 
آن  از  كلام  این  ص270(.  ج 2،  مجمع البیان،  دارد)ترجمه ی  بیشترى 
تأمین می كند؛  را  جهت درست است كه طاعت، معنای صلح 
چراكه صلح زمانی پدید می آید كه همگان از حقوق مشترك و 
اصول جامع و حافظ منافع عمومی اطاعت كنند و هیچ فرد 
یا گروهی، منافع خود را بر مصالح دیگران ترجیح ندهد. البته 
نیست؛  اسلام  پیروان  ویژه ی  كه صلح صرفاً  داشت  توجه  باید 
بلكه صلح موحدان با هم و با جوامع بشری ـ اعم از موحدان 
و ملحدان ـ ، متوقف بر قبول اصول فطری مشترك است و نه 

اسلام)تسنیم، ج10، صص268ـ270(.
تحقق صلح؛ صرفاً در پرتو ایمان

تنها  آرامش،  و  استفاده مى شود كه صلح  آیه چنین  از مفهوم 
در پرتو ایمان به دست می آید، و جنگ و ناامنى و اضطراب، 
هرگز تنها با اتكا بر قوانین مادى از دنیا برچیده نخواهد شد؛ 
زیرا عالم ماده، و علاقه به آن، همواره سرچشمه ی كشمكش ها 
و تصادم ها بوده و هست، و اگر نیروى معنوى ایمان، آدمى را 
مهار نكند، صلح ناممكن است. همچنین از دعوت عمومى این 
آیه كه همه ی مؤمنان از هر زبان و نژاد و منطقه ی جغرافیایى 
استثنا به صلح و صفا دعوت كرده،  و قشر اجتماعى را بدون 
حكومت  تشكیل  خدا،  به  ایمان  پرتو  در  كه  مى شود  استفاده 
واحد جهانى كه صلح در سایه ی آن در همه جا آشكار می شود، 
امكان پذیر است. اصولاً در مقابل عوامل پراكندگى)زبان و نژاد 
و ...(، یك حلقه ی محكم اتصال در میان قلوب بشر لازم است، 
این  از  فراتر  كه  به خداست  ایمان  تنها  اتصال،  این حلقه ی  و 

اختلافات است)تفسیر نمونه، ج 2، صص81ـ82(.
اقسام صلح

1. در حوزه ی ایمانی و اسلامی مسلمانان
آیات قرآن، مؤمنان و مسلمانان را به سلم و صلح فرا خوانده 

و  تفرقه  هرگونه  از  و  انگاشته)حجرات/10(  یكدیگر  برادر  و 
اختلافی كه مانع تحقق جامعه ی آرمانی می شود)فتح/29(، نهی 
موعظه  با  اختلاف،  با  مقابله  راه  كریم،  قرآن  در  است.  كرده 
آغاز می شود، و اگر یكی از دو طرف اختلاف، صلح عادلانه را 
نپذیرفت، با مبارزه با آن گروه ادامه می یابد تا به قانون الهی 
تن دهد، و زمانی  كه دو گروه، تابع قانون خداوند شدند، باید 
بین شان را با عدل و قضاوت عادلانه ـ یعنی ستاندن حق مظلوم 

از ظالم و بازگرداندن آن به مظلوم ـ اصلاح كرد)حجرات/9(.
2. در حوزه ی موحدان عالم

شرك  از  دوری  و  توحید  به  عالم  موحدان  كریم،  قرآن  در 
پرتو آن داشته  تا زندگی مسالمت آمیزی در  فراخوانده شده اند 
باشند)آل عمران/64(. انبیای الهی، امت واحده اند)مؤمنون/51ـ52( و 
مكتب و هدف واحد دارند)آل عمران/19(. بنابراین باید به همه ی 
به  الهی،  پیامبر  یك  تكذیب   رو،  همین  از  بود.  مؤمن  ایشان 

منزله ی رد كردن دعوت همه ی انبیاست.  
3. در حوزه ی جوامع بشری

جامعه ی  به  كه  را  مشركانی  و  كافران  اعتقاد  سبحان،  خدای 
اسلامی آسیبی نمی رسانند و توطئه نمی كنند، مبغوض می داند؛ 
ولی به مسلمانان اجازه می دهد كه با آنان زندگی مسالمت آمیز 
داشته باشند و با عدالت و نیكی رفتار كنند)ممتحنه/8(. دولت 
اسلامی نیز باید پیشنهاد سازش از سوی كافران را ـ در صورتی 
كه به مسلمین تجاوز نكرده باشند و نكنند ـ بپذیرد)تسنیم، ج10، 

صص282ـ286(. 

برخورد با تفرقه افکنان
نقلی)حجرات/13؛  و  عقلی  روشن  ادله ی  دلالت  از  پس  اگر 
و  اتحاد  و  صلح  ضرورت  بر   )35 و  نساء/59  حشر/14؛  نحل/91؛ 

پرهیز از آثار زیان بار اختلاف، برخی به قلعه ی محكم صلح و 
از وسوسه ها و گام های شیطان  با پیروی  اتحاد وارد نشدند و 
لغزیدند)بقره/36؛ آل عمران/155( و از راه مستقیم منحرف شدند، 
بدانند كه از پنجه ی قدرت و عدالت خداوند نمی توانند بگریزند. 
خداوند در حكم كردن، حكیم، و در اجرای حكم، عزیز و مقتدر 
است.  علت برخورد قاطعانه با تفرقه افكنی و نزاع، آثار گسترده 
و جبران ناپذیر آن بر جامعه ی اسلامی و بر قلوب انسان هاست. 
اثر اجتماعی تفرقه و نزاع، به وجود آمدن ضعف و سستی ست 
كه عزت و شكوه جامعه ی اسلامی را در هم می شكند)انفال/46(، 
و اثر فردی نزاع، ایجاد بغض است كه تراشنده ی دین)بحارالانوار، 
ج66، ص397( و نابودكننده ی هر چیزی ست)نهج البلاغه، خطبه ی86(. 

/ب
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و  معجزات  بسیار  چه  بپرس  بنی اسرائیل  از 

آنان  )و  دادیم  آنان  به  روشن  نشانه هایی 

ناسپاسی كردند و كفر ورزیدند؟(. )ولی بدانند( 

آن كه  از  پس  را  خدا  نعمت  )شكر(  كس  هر  

به  آن،  از  نادرست  استفاده ی  )با  رسیده،  او  به 

ناسپاسی( تبدیل كند، خداوند )او را( به  سختی 

كافران  برای  دنیا  زندگی   211 می كند.  مجازات 

را  مؤمنان  )برای  همین،(  و  است  شده  آراسته 

از  معمولاً  و  بی توجّه اند  دنیا  تجمّلات  به  )كه 

و  می كنند،  مسخره  دارند،(  كمتری  بهره ی  آن 

كسانی كه خود را )از خشم خدا( حفظ كردند، 

در روز قیامت، از آنان برترند، و خدا به  هر  كه 

بخواهد، بی شمار روزی می دهد. 212 )پیش از 

نوح،( مردم، یك گروه )یكسان و بر راه و روشی 

ابتدایی و منطبق با فطرت( بودند؛ )امّا( پس از 

مدّتی )شرك و دنیاطلبی موجب اختلافشان شد. 

كه  حالی   در  فرستاد؛  را  پیامبران  خداوند  پس( 

)مردم را به نعمتش( بشارت و )از عذابش( بیم 

كه  را  )آسمانی(  كتاب  همراهشان  و  می دادند، 

سراسر حق است، فرو  فرستاد تا )آن كتاب( میان 

مردم در آنچه با هم اختلاف   داشتند، داوری كند؛ و )به  تدریج درباره ی كتاب آسمانی هم اختلاف پیدا شد و بعضی همه ی 

 آن یا بخشی از آن را نپذیرفتند. البتهّ( تنها كسانی  كه كتاب )آسمانی( ـ آن هم پس از آمدن معجزات و دلایل روشن نزدشان ـ 

به ایشان داده شده بود، در آن دچار اختلاف شدند؛ كه عامل آن، ستم و حسادت میانشان بود. پس خداوند، مؤمنان را به 

لطف و عنایت خود، در مواردی كه در كتاب آسمانی شان با هم اختلاف  )نظر( داشتند، به  حق )و حقیقت( هدایت كرد، و 

خداوند هر كه را بخواهد، به راه راست هدایت می كند. 213 آیا )شما مسلمانان( گمان كردید كه )به آسانی( وارد بهشت 

می شوید؛ در حالی  كه هنوز )مشابهِ( سرگذشت پیشینیان تان بر )سر( شما نیامده است؟ سختی و فقر و بیماری به آنان 

رسید و پریشان و مضطرب شدند؛ تا جایی كه پیامبر و مؤمنان همراهش )كه همه ی این مصیبت ها را برای خدا تحمّل كرده 

بودند، با خضوع و البتهّ امید به لطف خدا(  می گفتند: »یاری خدا كی خواهد آمد؟« )آن هنگام، از سوی خداوند پاسخ آمد 

كه( آگاه باشید كه یاری خدا نزدیك است )و بدین ترتیب، پیروزی در دنیا و خوشبختی در آخرت نصیب شان شد(. 214 از تو 

می پرسند »چه  چیزی را انفاق كنند؟« )در پاسخ( بگو: هر مالی كه انفاق می كنید، برای پدر و مادر و خویشان و یتیمان و 

بینوایان و در  راه ماندگان باشد، و هر  كار خوبی بكنید، خدا از آن به خوبی آگاه است. 215 
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213. نوع شناسی اختلاف در امت واحده
در این آیه، سخن از دو نوع اختلاف است، و راه رفع و دفع هر 

دو نوع اختلاف نیز به حاكمیت دین گره خورده است.

و  طغیانگرند  و  استثمارگر  طبعاً  انسان ها  یکم:  اختلاف 

و   ، ـ  نیستند  بالطبع  مدنی  یعنی  ـ  نمی سپارند  مدنیت سر  به 

چون تنها زندگی كردن برایشان مشكل است، ناچار به قوانین 

رسیدند،  قدرت  به  همین كه  بنابراین،  می دهند.  تن  اجتماعی 

ج10،  می گذارند)تسنیم،  پا  زیر  را  اجتماعی  قراردادهای  تمام 

ص391(. همین خوی استثمارگر، عامل اصلی ایجاد اختلاف میان 

ایشان است.

اعتبار كه  بدین  قانون،  راه حل اختلاف یکم: مطلق وضع 

می شمارند،  محترم  را  قانون  و  هستند  مدنی  طبعاً  انسان ها 

گفته  كه  همان طور  نمی كند.  برطرف  را  ایشان  میان  اختلافات 

شد، انسان ها ناچار به زندگی مدنی اند، و قانون، تنها در قامت 

یك دین كامل كه در بر گیرنده ی اعتقاد، اخلاق و احكام است، 

به حال جوامع انسانی بهره می رساند؛ چراكه دین، فطرت را با 

فطرت اصلاح می كند. از همین رو، قوانین، همراه با بشارت و 

انذار و ثواب و عقاب در قالب دین طرح و عرضه شد؛ لكن براى 

اصلاح و تكمیلش لازم بود عباداتى نیز تشریع شود تا مردم از 

آن راه تهذیب شوند. به همین منظور، پیامبرانى مبعوث شدند. 

رابطه ی دین با اجتماع و سیاست

دین  پیدایش  كه  می شود  روشن  نیز  حقیقت  این  آیه،  این  از 

از  انسانى بوده است.  پیدایش جامعه ی  با  و مذهب، هم زمان 

حضرت  و   آدم حضرت  میان  زمانی  فاصله ی  در  رو،  این 

دینی  نداشت،  وجود  بشری  متشكل  جامعه ی  چون   ،نوح

نیز تشریع نشد. دین و جامعه ی بشرى، دو حقیقت ناگسستنى 

به  ایمان  و  مذهب  بدون  نمى تواند  جامعه اى  هیچ  و  هستند، 

قوانین  چراكه  باشد؛  داشته  صحیحى  زندگى  رستاخیز،  و  خدا 

بشرى، علاوه بر این كه غالباً مایه ی اختلاف و پراكندگى ملت ها 

هستند، چون ضامن اجرایى از درون انسان ندارند و از ایمان 

به خدا سرچشمه نمى گیرند، تنها یك مسئولیت برون ذاتى ایجاد 

مى كنند و نمى توانند به طور كامل به اختلافات و تضادها پایان 

دهند)نمونه، ج2، صص97ـ98(. 

یافت  راه  به دین هم  اختلاف ها  رفته  رفته  اختلاف دوم: 

اختلاف  به  معادش  و  مبدأ  و  دین  معارف  سر  بر  انسان ها  و 

و  شد  وارد  خلل  هم  دینى  وحدت  به  نتیجه،  در  و  افتادند، 

از تشریع  بعد  اختلاف های  این  آمد.  پدید  و حزب ها  شعبه ها 

دین، جز دشمنىِ خود مردم دین دار، هیچ علت دیگرى نداشت؛ 

از در ظلم  اما عده ای  بود؛  آمده  اختلاف  براى حل  چون دین 

با این كه اصول و معارفش  و طغیان وارد شدند و دین را هم 

روشن بود و حجت را بر آنان تمام كرده بود، مایه ی اختلاف قرار 

دادند)ترجمه ی المیزان، ج2، صص167ـ168(.

دوم،  اختلاف  رفع  كریم،  قرآن  در  دوم:  اختلاف  راه حل 

است. كسانی  اسلامی محوّل شده  قهریه ی حكومت  قوه ی  به 

روى  از  را  آن  اما  دارد،  یقین  دینی  معارف  به  دل هایشان  كه 

ایشان  در  نیز  موعظه ها  و  می كنند)نمل/14(  انكار  تكبّر  و  ظلم 

با قوه ی قهریه ی نظام اسلامی ست.  اثر نمی نهد، سر و كارشان 

خداوند می فرماید: »ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، 

و  باطل  از  حق  )شناسایى  میزان  و  )آسمانى(  كتاب  آنان،  با  و 

قوانین عادلانه( نازل كردیم تا مردم به عدالت قیام كنند، و آهن 

را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است، 

تا خداوند بداند چه كسى او و رسولانش را یارى مى كند؛ بى  آن كه 

او را ببینند. خداوند، قوى و شكست ناپذیر است.«)حدید/25(. 

علت احتیاج بشر به حاکمیت دین

آرا،  تضارب  چراكه  نیست؛  ناپسند  امری  اختلاف،  وجود   .1

از  را فراهم می آورد.  زمینه ی رشد و پیش رفت علم و صنعت 

طرف دیگر، رفع اختلاف نیز امری لازم است؛ زیرا ضامن ایجاد 

نظم در جامعه ی بشری و دوری از هرج و مرج است. از این 

رو باید دین الهی حاكم باشد تا نظام حكومتی در سایه ی آن به 

اختلافات مردم پایان بدهد؛ چراكه تنها با موعظه، نصیحت، و 

تعلیم و تعلمّ، اما بدون حكومت نمی توان به اختلافات پایان داد، 

و پایان بخشی به خصومت ها، نیازمند قدرت اجرایی ست)تسنیم، 

ج10، ص410(؛ 2. نكته ی مهم دیگر در تشریع دین از طریق ارسال 

رسل این است كه عقل به تنهایى براى اصلاح فرد و اجتماع و 

مردم  باید  و  نیست،  كافى  اعمال  و  اخلاق  مفاسد  از  جلوگیرى 

ترك  و  به جانب خوبى ها  انذار،  و  تبشیر  و  وعید  و  وعد  با  را 

الهى كرده اند؛  انبیا و سفرای  را  این كار   زشتى ها سوق داد، و 

3. برای اتمام حجت با بندگان و قطع عذر از آنان نیز لازم است 

انزال  را  كتبی  و  ارسال  را  رسولانی  انسان ها  برای  خداوند  كه 

فرماید؛ چراكه اتمام حجت، به وسیله ی انبیا و كتب الهی تحقق 

نخواهند  انسان ها  كه  است  این صورت  در  مى یابد)نساء/165(. 

گفت: »پروردگارا، چرا پیامبرى به سوى ما نفرستادى تا پیش از 

آن كه خوار و رسوا شویم، از آیات تو پیروى كنیم.«)طه/134(. /ب
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شما  بر  كافران،(  با  خدا  راه  )در  جنگیدن 

ناخوشایند  برایتان  حال  آن كه  شد؛  واجب 

بیاید  بدتان  چیزی  از  چه  بسا  و  است، 

را  و چه  بسا چیزی  باشد،  بهتر  برایتان  كه 

دوست  داشته باشید كه برایتان بد باشد، و 

خداوند )همه چیز را( می داند و شما )در 

)؛ پس صلاح  برابر علمش هیچ( نمی دانید 

شما در اطاعت از اوست(. 216 )مسلمانان( 

تو درباره ی )حكم( جنگ در ماه حرام  از 

)گناهی(  آن،  در  بگو:»جنگ  می پرسند. 

از روی  كه  كار مسلمانانی  )و  بزرگ است 

غفلت، در ماه حرام، كافری را كشتند، مورد 

مشركان  كارهای  )گناه  ولی  نیست(؛  تأیید 

یعنی( بازداشتن )مردم( از راه خدا )و منع 

آنان از گرایش به اسلام( و انكار )عملی( آن 

 و )بازداشتن مردم از حجّ و( مسجدالحرام و 
 بیرون كردن اهل آن )سرزمین از خانه هایشان(، 

از آن )گناه جنگ در ماه حرام(  نزد خدا، 

بزرگ تر است، و )گناه و آثار مخرب( شرك 

)آنان(، از )گناه( قتل )یك نفر توسط برخی مسلمان   ها در ماه حرام، بسی( بزرگ تر است.« آنان آن قدر با شما 

می جنگند تا اگر بتوانند، شما را از دینتان برگردانند؛ و )بدانید كه( كارهای )خوب( كسانی از شما كه از دینشان 

برگردند و در حال كفر بمیرند، در دنیا و آخرت نابود می شود، و چنین افرادی، اهل آتش اند )و( همیشه در 

آن خواهند ماند. 217 این مؤمنان و مهاجران و مجاهدانِ در راه خدا هستند كه به رحمت خدا امیدوارند، و 

خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 218 از تو درباره ی )حكم( شراب و قمار می پرسند. بگو: »در )ارتكاب( 

این دو، گناهی بزرگ است و سودهایی )بی ارزش نیز( برای مردم دارد؛ ولی گناه این دو، )بسیار( بیشتر از 

سودشان است.« و از تو می پرسند كه چه چیزی را انفاق كنند. بگو: »)هر چه انفاق می كنید،( در حدّ اعتدال 

)باشد؛ نه زیاده روی و نه بخل(«. این چنین، خداوند، آیات و نشانه هایش را برایتان روشن می كند. باشد كه 

درباره ی دنیا و آخرت بیندیشید. 219

بع 2
ر
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216. اهمیت جهاد
وجود  متعددى  آیات  اسلام،  راه  در  جهاد  اهمیت  باره ی  در 

دارد؛ از جمله، آیه ی 111 سوره ی توبه: »حتماً خدا جان ها و 

اموال مؤمنان را می خرد تا بهشت مال آنان باشد. مؤمنان در 

راه خدا كارزار می كنند و )دشمن را( می كشند، و خودشان هم 

كشته می شوند. )وعده ی بهشت،( وعده ی حقى ست از خدا كه 

در تورات، انجیل و قرآن داده است. چه كسى بهتر از خدا به 

وعده ی خود وفا می كند؟ پس، از این سودایى كه كرده اید، شاد 

 باشید، و این معامله، رستگارى بزرگى ست.« پیامبر اسلام

در باره ی جهاد فرموده اند: »كسی كه جهاد فى سبیل اللهّ را ترك 

بر  را  دین  نابودى  و  زندگى،  در  فقر  و  ذلت  لباس  خدا  كند، 

در  جهاد  وجوب  البته  ج11، ص5(.  مى پوشاند.«)وسائل الشیعه،  او 

اسلام، شروطی خاص دارد.

جایگاه جهاد و کراهت از آن

این كه  نه  كه خدا می دهد؛  لكَُ م«، خبرى ست  »وَ هُوَ كرُهٌ  جمله ی 

صحابه، جهاد را ناپسند داشته باشند. كلمه ی »كرُه« در اینجا به 

معناى مشقت است. پس معنا این است كه جهاد بر شما واجب 

شده است؛ در حالی كه مشقت دارد. این معنا، با فداكارى های 

اصحاب پیامبر مناسبت بیشترى دارد تا این كه گفته شود اصحاب 

به  »كرُه«،  كلمه ی  اگر  داشتند.  كراهت  خدا  راه  در  جهاد  از 

افراد  كه شمار  است  لحاظ  بدین  باشد،  داشتن  كراهت  معناى 

كفار  با  موقع،  آن  در  مسلمانان  جنگى  سلاح های  و  وسایل  و 

قیاس پذیر نبوده است؛ چراكه كفار در این جهات قوى تر بودند، 

و مسلمانان براى این كه اصل اسلام در معرض خطر قرار نگیرد، 

نه  آورند؛  دست  به  بیشترى  قواى  و  سلاح  كه  داشتند  انتظار 

این كه از اصل جهاد كراهت داشته باشند)تفسیر آسان، ج 2، ص31(.

انسان، خیر و شرش را کاملاً نمی شناسد

و  اوامر  است،  امور  مصالح  تمام  به  عالم  و  حكیم  خدا  چون 

نواهى اش موافق با مصلحت است، و خیر و صلاح دنیا و آخرت 

ناپسند آید؛ زیرا ممكن  انسانى را  بندگان، در آن؛ اگرچه نفس 

است نفس از چیزى كراهت داشته باشد كه در حقیقت خیر 

به  غیرالهی نسبت  نفوس  در  این حال،  باشد؛ چنان كه  نافع  و 

و  اوامر  مقابل  الهى دیده مى شود. مؤمن حقیقى، در  فرامین 

اثناعشری،  است)تفسیر  تسلیم محض  و  فرمان بردار  الهی،  نواهى 

ج 1، ص385(. 

بوده  راه خدا  در  و  با دشمن  اگرچه  بودن جنگ،  مكروه 

زیرا  طبیعى ست؛  امر  یك  معمول،  انسان هاى  براى  باشد، 

و  انواع جراحت ها  و هم  نفوس  و  اموال  تلف  در جنگ، هم 

مشقت هاست. البته براى عاشقان شهادت در راه حق و كسانى 

كه در سطح والایى از معرفت قرار دارند، جنگ با دشمنان حق، 

شربت گوارایى ست كه همچون تشنه كامان در پی آن مى روند 

و بی گمان حساب آنان از حساب توده ی مردم به ویژه در آغاز 

اسلام جداست. 

قوانین  بر  حاكم  اساسى  اصل  و  كلى  قانون  یك  به  آیه 

از  شما  »چه بسا  مى كند:  اشاره  خداوند  تشریعى  و  تكوینى 

و  است  براى شما خیر  كه  در حالى  باشید؛  داشته  اكراه  چیزى 

مایه ی سعادت و خوشبختى.« به عكس، كناره گیرى از جنگ و 

عافیت طلبى ممكن است خوشایند شما باشد؛ در حالى كه حقاً 

چنین نیست: »چه بسا چیزى را دوست داشته باشید، و آن براى 

شما شر باشد.« پروردگار در این آیه مى گوید كه افراد بشر نباید 

تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشت شان حاكم 

كنند؛ همان گونه كه در قوانین تكوینى خداوند، از اسرار آفرینش 

همه ی اشیاء باخبر نیستند و گاه چیزى را بى خاصیت مى شمرند؛ 

مى كند.  آشكار  را  آن  مهم  فواید  علوم،  پیش رفت  كه  حالى  در 

و  مصالح  از  بسیارى  تشریعى،  قوانین  در  انسان ها،  همچنین 

ناخوشایند  را  چیزى  است  ممكن  بنابراین  را نمى دانند.  مفاسد 

دارند؛ در حالى كه سعادت آنان، در آن است؛ یا از چیزى خشنود 

باشند؛ در حالى كه بدبختى آنان، در آن است. آن ها با توجه به 

نباید در برابر  علم محدود خود در برابر علم بى پایان خداوند 

احكام الهى روى در هم كشند؛ بلكه باید بدانند كه تشریع جهاد 

و زكات و روزه و حج از سوی خداوند رحمان و رحیم، همه به 

سود آن هاست. توجه به این حقیقت، روح انضباط و تسلیم در 

برابر قوانین الهى را در انسان پرورش مى دهد و درك و دید او 

را از محیط هاى محدود فراتر مى برد و به نامحدود یعنى علم 

بى پایان خدا پیوند مى دهد)تفسیر نمونه، ج 2، صص106ـ107(.

چه خیری در جنگ نهفته است؟

جهاد در راه خدا، هرچند با طبیعت عادى و عمومى ناسازگار 

باز شدن  بقای اجتماع و پیش رفت حق و  باشد، چون موجب 

آفاق جدید حیات و جلوگیرى از پیش رفت كفر و ظلم می شود، 

هم به خیر صاحبان عقیده و هدف هاى انسانى، و هم به خیر 

را  و مصالح  این گونه خیرات  است.  و ستم پیشه  طبایع سركش 

خداى عالم و مبدأ هر خیر و كمال می داند، و انسان هر قدر دیدِ 
نافذ داشته باشد، به آن ها پى نمی برد)پرتوى از قرآن، ج 2، ص117(. 

جنگ، با همه ی سختى هایى كه دارد، آثار مثبت و فوایدى نیز 

مى شود؛  معلوم  دنیا  در  اسلام  عزت  و  قدرت  جمله،  از  دارد؛ 

روحیّه ی استمداد از خدا پیدا مى شود؛ و پاداش الهى به دست 

مى آید)تفسیر نور، ج 1، ص339(. /د
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و از تو درباره ی )نگهداری و پرورش( یتیمان 

می پرسند. بگو: »سامان دادن كار آنان، )اگرچه 

نیاز به تصرف در اموالشان داشته باشد، از رها 

معاشرت  آنان  با  اگر  و  است،  بهتر  كردنشان( 

كنید، برادران )دینی( شما هستند )و لازم است 

حقوقشان كاملاً رعایت شود(، و خدا می داند 

چه  كسی )زندگی یتیمان را( تباه می كند و چه  

اگر  و  است،  آنان(  )امور  اصلاح  در  پی  كسی 

خدا می خواست،حتماً شما را )با واجب كردن 

تصرف  و  معاشرت  بدون  یتیمان،  امور  اصلاح 

او  زیرا  می انداخت؛  به زحمت  اموالشان(  در 

زنان  با   220 است.  حكیم  و  شكست ناپذیر 

مشرك ازدواج نكنید؛ مگر این كه ایمان بیاورند. 

و )بدانید كه( كنیز مؤمن بی شك از زن )آزاد( 

زن  آن  )زیبایی  چند  هر  است؛  بهتر  مشرك 

مردان  به  آورد.  شگفت  به  را  شما  مشرك،( 

ایمان آورند. و  این كه  مشرك زن ندهید؛ مگر 

)بدانید كه( برده ی مؤمن، از مرد )آزاد( مشرك 

او،  و جمال(  مقام  و  )مال  اگرچه  است؛  بهتر 

شما را شگفت زده كند )؛ چرا كه( آنان، )شما 

را( به سوی آتش دعوت می كنند؛ ولی خداوند به عنایتش )شما را( به  سوی بهشت و آمرزش فرا می خواند و آیات و 

نشانه هایش را برای مردم روشن می كند؛ باشد كه پند گیرند. 221 و از تو درباره ی عادت ماهانه می پرسند. بگو: »آن، 

با آنان نزدیكی  با( زنان كناره گیری كنید و  از )آمیزش جنسی  رنج و آزاری )برای زنان( است. پس در دوران عادت، 

نكنید تا پاك شوند. پس هنگامی كه خود را پاك كردند، با آنان از همان مكانی كه خداوند )برای تولید مثل( به  شما 

دستور داده، بیامیزید؛ كه خداوند كسانی را كه بسیار توبه می كنند، دوست دارد و پاكیزگان را )نیز( دوست دارد. 222 

زنان تان، )همچون( كشتزار شما هستند )و شما برای تداوم و تكثیر نسلتان، به آنان نیاز دارید(. پس هر طور و از هر 

جا كه بخواهید، می توانید به كشتزارتان بروید )و برای بقای نسلتان با آنان بیامیزید(. و )با داشتن فرزندانی صالح خیر 

و ثوابی( برای خود پیش  فرستید و خود را از )عذاب( خدا در امان نگه دارید و بدانید كه با او ملاقات خواهید كرد، و 

به مؤمنان مژده بده. 223 )نام( خدا را در معرض سوگندهایتان قرار ندهید تا )به این بهانه، كارهایی كه خدا دوست 

دارد؛ مانند( نیكی كردن و تقوا داشتن و آشتی دادن میان مردم را انجام ندهید. خداوند )سوگندهایتان را( به  خوبی 

می شنود و)از نیّت شما( به  خوبی آگاه است. 224



35

223.  جایگاه مادری

»حرث«  به  همسر  از  تشبیه،  سبیل  بر  شریف،  آیه ی  این  در 

زن  موقعیت  به  اشاره  و  »كشتزار«   معنای  به  كه  شده  تعبیر 

تعبیر، مخالفتی  این  آیا  اما  در فرایند رشد و نمو فرزند است؛ 

با تكریم جایگاه زنان دارد، یا مؤید آن است؟ برای یافتن پاسخ 

صحیح لازم است به نكاتی توجه، و برخی پیش فرض های غلط 

كه گاه بر آیه تحمیل می شود، یادآوری شود:

اگر  گوناگون:  کاربردهای  در  متفاوت  معانی  با  تعبیری 

وجود كسی به »كشتزار خوبی ها و كمالات« تشبیه شود، تكریم 

اوست؛ اما مثلاً تعبیر »كشتزار رذایل«، توهین آمیز است. پس 

ارزش تعبیر كشتزار، با نظر به مضافٌ الیه آن مشخص می شود. 

به این ابیات توجه كنید: سحاب مكرمت و آب رحمتی، جانا/

ولی چه سود كه بر كشتزار ما نچكی)جامی(؛ كشتزار بی نم ما 

از تو صد امید داشت/ این چه وقت خشكی از ابر مطرریز تو 

بود)محتشم(.

و  جود  ابر  بارش  محتاج  كشتزاری  به  خود  وجود  تشبیه 

باران رحمت، كاربرد دیگری از این تعبیر است كه در ضمن دارا 

بودن لطافت تشبیه، بار مثبت معنایی دارد.

زمینه ی  به  ناظر  شریف،  آیه ی  در  كشتزار  تعبیر 

دارد.  قرار  فرزند  پرورش  برای  زن  وجود  در  كه  خدادادی ست 

وجود مادر، كشتزار و پرورشگاه وجود فرزند است. باید دید كه 

این مضافٌ الیه چقدر ارزش دارد تا معلوم شود كه این اضافه، 

جهت تكریم دارد، یا ـ چنان كه برخی شبهه گران خواسته اند القا 

كنند ـ ، تحقیر؟

ارزش فرزند در فرهنگ دینی

رسول خدا فرموده اند: »فرزند شایسته، گلی از گل های 

بهشت است.«)كافی، ج6، ص3(؛ نیز فرموده اند: »زمانى كه شخصی 

از دنیا برود، عمل او قطع مى شود مگر از سه  ناحیه: صدقه ای 

برقرار، علمى كه مردم از آن بهره مند شوند، و فرزند شایسته اى 

او دعا كند.«)مستدرك الوسائل، ج12، ص230(. پس فرزند،  براى  كه 

برای  انسان  دارایی های  از بزرگ ترین سرمایه های عمر و  یكی 

آیه ی  ادامه ی  در  است.  قیامت  تهی دستی  و  نیاز  عرصه ی 

انَفُسِكُ م«:»براى خود )چیزى( از  ِ موا ل شریف، با تعبیر كوتاه »وَ قدَِّ

پیش فرستید« تأكید شده كه معنای عبارت صدر آیه، كشت بذر 

معنوی فرزند به  مثابه ذخیره ی ارزشمند آخرت است. 

توجه به سیاق آیه: در متن آیه، در پی هشدارِ »اندوختن 

برای قیامت«، سه عبارت كوتاه اما پرمعنای دیگر آمده است: 

»از خدا بپرهیزید«؛ »بدانید او را ملاقات خواهید كرد«؛ و »به 

بنابراین،   .)اكرم پیامبر  به  بشارت  ده«)خطاب  مؤمنان 

فضای آیه، مملو از مراعات خدا، باور قیامت، دغدغه ی مواجهه 

را  امور  این  به مؤمنانی ست كه  پروردگار، و سرانجام، مژده  با 

در نظر دارند و به مقتضای آن عمل می كنند. تعبیر »حرث«، 

در چنین فضایی به  كار رفته؛ كه مؤید نكات پیش گفته است.

توضیحات  از  نظر  صرف   با  حتی  ـ  كشتزار  تعبیر  اساساً 

این كه  دلالت می كند.  اندوختن  و  مآل اندیشی  نوعی  بر  آمده، 

كسی برای شبهه افكنی یا متأثر از آن گمان كند كه آیه در این 

مقام است كه صرفاً دیدگاه تمتع از زن را القا كند، نه با تعبیر 

حرث سازگار است، نه با این همه تذكار آیه به خدا و قیامت و 

حساب؛ مگر این كه كسی بخواهد ذهنیت مادی و محدود به 

امیال نفسانی خود را بر آیه تحمیل، و حرث را به چیزی مانند 

»مرتع« معنا كند! 

جایگاه مهم مادر در فرهنگ دینی: مادر حتی در مراحل 

پرورشگاه  تنها  ـ  مادری  فاخر  دوران  به  رسد  چه  تا  ـ  بارداری 

این  بر  دینی  فرهنگ  در  بلكه  نیست؛  كودك  فیزیكی  و  مادی 

تأكید بسیار شده كه شخصیت، دیانت و كرامت های او همگی 

امر،  این  بر  شاهدی  است.  مؤثر  فرزند  شخصیت  تكوین  بر 

طهارت نفس فوق العاده ی همه ی مادران ائمه است؛ یعنی 

علی رغم مقام عصمتِ پدران ایشان ـ  جز جناب ابی طالب كه 

در  انسانی  ولادت  برای  ـ  است  بوده  والایی  مقام  دارای  البته 

عظمت حجت خدا، مادر باید به ضرورت دارای پاكی ویژه باشد: 

به   .»... رَة  المطَُهَّ ارَحامِ  ال وَ  الشّامِةَِ  اصَلابِ   ال فِي  نوراً  كنُتَ  َّكَ  انَ »اشََهدُ 
مردان نیز در روایات توصیه ی مؤكد شده كه در انتخاب همسر، 

به پاكی و معنویت او، به مثابه جایگاه رشد فرزند، از همین 

زاویه توجه كنند)كافی،ج 5، ص332(.  از این رو در تعبیر »كشتزار 

فرزند«، چنین روی كردی وجود دارد. /م
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خداوند، شما را برای سوگندهای بیهوده و نسنجیده تان 

بازخواست نمی كند؛ ولی برای گناهانی كه دل هایتان به 

 دست می آورد، شما را بازخواست می كند، )و آن، گناه 

كرده اید؛(  یاد  جدیت  با  كه  سوگندهایی ست  شكستن 

و )اگر از سوگندهای ناروایتان توبه كنید، بدانید كه( 

كه  كسانی   225 است.  بردبار  و  آمرزنده  بسیار  خدا 

با زنان خود  )به  رسم جاهلیت( سوگند می خورند كه 

تكلیف  )كه  دارند  مهلت  ماه  چهار  نكنند،  نزدیكی 

همسرانشان را روشن كنند(. پس اگر )نزد همسرانشان( 

 بازگشتند، خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است )؛ امّا 

 باید كفّاره ی شكستن سوگندشان را بدهند(. 226 و اگر 

را(  طلاق  صیغه ی  )آن  خداوند  بگیرند،  طلاق   تصمیم 

و   227 است.  آگاه  خوبی  به  آن(  )از  و  می شنود 

مدّت(  )به  را  خود  طلاق(،  از  پس  )باید  مطلقّه  زنان 

سه دوره ی پاكی )بعد از عادت ماهانه( نگه دارند و 

)سپس اگر خواستند، ازدواج كنند(، اگر به خدا و روز 

قیامت ایمان دارند، مجاز نیستند آنچه را خداوند در 

است،  آفریده  فرزند(  یا  حیض  خون  )از  رحم هایشان 

پنهان كنند، و اگر شوهرانشان سر آشتی دارند، در آن 

آنان  بازگرداندن  برای  خواستگاران(  دیگر  از  )مدّت، 

)نزد خود(، سزاوارترند، و همان طور كه وظایفی بر عهده ی زنان است، حقوقی شایسته و پسندیده )بر عهده ی مردان( دارند، و مردان )از 

برخی جهات( بر زنان برتری دارند )، و برای همین، مسئولیت اداره ی خانواده، با آنان است(، و خداوند، شكست ناپذیر و حكیم است. 228 

طلاق )قابل رجوع، تا( دو مرتبه )جایز( است، و پس از هر  بار ) طلاق، وظیفه ی شوهر این است كه همسرش را( شایسته و پسندیده نگه 

دارد، یا به  نیكی رها )یش( كند، و شما )شوهران و بستگان تان( مجاز نیستید از آنچه )مهریه( به آنان داده اید، چیزی بگیرید؛ مگر )اختلاف 

بین( آن دو )چنان باشد كه( بترسند )احكام( و مرزهای خدا را )در زندگی مشترك( رعایت نكنند. پس اگر )اختلاف بین شان چنان بود كه شما( 

بترسید آن دو، حدود )و احكام( خدا را )در زندگی مشترك( رعایت نكنند،در مورد آنچه زن )فدیه( می پردازد و در مقابل )آن، خود را( رها 

می كند، گناهی )از بابت دادن و گرفتن وجهی حتیّ بیشتر از مهریه( بر آن دو نیست. این )دستور(ها، مرزهای خداست؛ پس نباید پا را از 

آن ها فراتر بگذارید، و كسانی كه )با گناه( به مرزهای خدا تجاوز كنند، ستم كاران حقیقی هستند. 229 پس اگر )مردی برای سومین بار( زنش 

را طلاق بدهد، دیگر )ازدواج با( آن زن بر او حلال نیست؛ تا این كه با شوهری غیر از او ازدواج كند پس اگر )با مرد دیگری ازدواج كرد و او( 

طلاقش داد، بر آن دو گناهی نیست كه نزد یكدیگر بازگردند؛ )البتهّ( اگر گمان می كنند كه حدود و )احكام( خدا را )در زندگی مشترك( رعایت 

می كنند. و این )دستور( ها، مرزهای خداست كه )نباید پا را از آن ها فراتر گذاشت، و( آن ها را برای گروهی كه می دانند، روشن می كند. 230  
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229. حدود الهی؛ جامع صلابت و لطافت

ماهیت حدود الهی

حد، به معنای واسط میان دو چیز است كه از اختلاط آن دو 

منع  معناى  به  اصل،  در  و  ص221(،  می كند)مفردات،  جلوگیرى 

معارف  همان  الهی،  حدود  و  ص70(،  ج2،  المیزان،  است)ترجمه ی 

حقوقی ست)تسنیم،  ـ  فقهی  احكام  و  اخلاقی  اصول  اعتقادی، 

ج11، ص309(، و باید توجه كرد كه از ماهیت حدود الهی، بوی 

تفرقه میان احكام فقهى و معارف اخلاقى استشمام نمی شود. 

صلابت فقهی و لطافت اخلاقی 

احكام فقهی، به مثابه ظواهر دین، گرچه نظام زندگی و اجتماع 

تفكیك  و  اعمال  سنجش  میزان  و  می بخشد  سامان  را  انسانی 

زشتی و زیبایی ست و همه چیز را در جای خود قرار می دهد، 

قوانینی ست كه  خشك و بی روح است؛ چراكه جامع قواعد و 

عمل انسان را در مسیری تعریف شده و انعطاف ناپذیر جهت 

رعایت  و  دین  به ظواهر  عمل  به  كردن  اكتفا  پس  می بخشد. 

نكردن روح آن)لطایف اخلاقی(، باطل كردن مصالح تشریع دین 

و از بین بردن غرض دین است. اسلام، دین عمل است، نه دین 

حرف، و مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط اخلاقى و 

فرهنگى نرسیدند مگر برای همین كه به تشریفات ظاهرى اكتفا 

كردند و از روح دین و باطن امر آن بى خبر ماندند)ترجمه ی المیزان، 

ج2، ص353(. البته ناگفته نماند كه طریقت و حقیقت، جز از راه 

باطن  به  نیل  راه  ظاهر،  زیرا  آمد؛  نخواهد  دست  به  شریعت 

است. كسی كه می بیند با اجرای تكالیف الهی، باطنی به دست 

نیاورده، بداند كه به ظاهر درست عمل نكرده است. كسی كه 

می خواهد به باطن برسد، بدون پیمودن راه ظاهر ـ مانند برخی 

صوفیان عوام ـ هیچ دلیلی از طرف خداوند ندارد)بنیان مرصوص، 

ص149(. پس حدود الهی، در عین آن كه به صلابت فقهی نیاز 

دارد، به لطافت اخلاقی نیز محتاج است، و زمانی احكام فقهی 

برای بشر شیرین است كه به اخلاق پیوند خورده باشد.

نوع شناسی احکام الهی

حضرت علی می فرماید: »همانا خدا واجباتى را بر شما لازم 

شمرده؛ آن ها را تباه نكنید. و حدودى براى شما معیّن فرموده؛ 

از آن ها تجاوز نكنید. و از چیزهایى نهى فرموده؛ حرمت آن ها 

را نگاه دارید. و در باره ی چیزهایى البته نه از روى فراموشى 

سكوت فرموده؛ پس خود را در باره ی آن ها به رنج و زحمت 

نیندازید)نهج البلاغه، حكمت 105(.

هر حكمی كه از طرف خداوند تعیین شده است، حد خاص 

وجوب  حكم  مانند  ـ  گاهی  خداوند،  حكم  می شود.  محسوب 

ـ مانند استحباب و كراهت ـ  الزامی ست؛ و گاهی  ـ  و حرمت 

غیر الزامی ست؛ چنان كه حكم خداوند، گاهی آثار تكلیفی عمل 

تعیین می كند. در  را  او  آثار وضعی عمل  نیز  انسان، و گاهی 

مواردی نیز كه حكمی از طرف خداوند نیامده، تعیین هرگونه 

حكمی از طرف انسان ها ممنوع است؛ چراكه بیان نشدن حكم 

از سوی خداوند، به معنای تردید، غفلت یا فراموشی او نیست. 

تغییر  است.  بندگان  لازمه ی سكوت خداوند، سكوت  بنابراین، 

خواه  و  قانونگزاری  مقام  در  خواه  مذكور،  موارد  از  یك  هر 

می شود.  محسوب  الهی  حد  از  تعدی  باشد،  عمل  مقام  در 

تغییر، خارج كردن چیزی از دین، یا داخل كردن چیزی در آن 

است)تسنیم، ج9، ص495(. 

بهره مندی عالمان از تبیین حدود الهی

تنها  است،  شده  بیان  مردم  همه ی  برای  الهی  حدود  گرچه 

از تبیین حدود الهی بهره مند می شوند و  گروهی كه مستقیماً 

آن ها را میان مردم منتشر می كنند، دانشمندان هستند. كسانی 

كه اهل خردورزی و پژوهش اند، مصالح پنهان احكام را با تبیین 

الهی می فهمند و می توانند آن ها را نشر  و توزیع كنند؛ در حالی 

كه برخی دشمنان، با صورت سازی و نیرنگ قصد دارند صورت 

دل پذیر دین را زشت جلوه داده، احكام آن را دست مایه ی طنز 

اشاره  محلِّل  به حكم  می توان  مثال  برای  قرار دهند.  و سخره 

با زنی كه سه مرتبه از شوهر خود  كرد. محللّ، مردی  ست كه 

زن  آن  تا  می دهد  طلاق  را  او  و  می كند  ازدواج  گرفته،  طلاق 

وجود  بدون  كند.  ازدواج  خود  پیشین  با همسر  دوباره  بتواند 

پیشین  نزد شوهر  بار چهارم نمی تواند  برای  زنی  چنین  محللّ، 

قبیح  و  اسلام  از  عیبی  را  حكمی  چنین  برخی،  بازگردد.  خود 

شایان  حكمت  این  اما  ص395(؛  ج2،  المنار،  تفسیر  شمرده اند)ر.ك: 

با  ازدواج  لزوم  اصل  كه  دارد  وجود  الهی  حكم  این  در  توجه 

شوهر  رقیب  و  مخالف  است  ممكن  گاهی  كه  بیگانه)محللّ( 

آن، جلوی  با  كه هم  است  مانع محكمی  باشد،  نیز  زن  سابق 

هرگونه بازی با حكم طلاق)طلاق مكرر و سپس رجوع مكرر(، 

هم سبك انگاری جریان ازدواج، و هم كم  شمردن عظمت زن، 

شكوه همسر و جلالت خانواده گرفته خواهد شد. /ب
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و هنگامی كه زنان را طلاق می دهید و به 

می شوند،  نزدیك  )عدّه( شان  مدّت  پایان 

به  یا  نگه شان  دارید،  شایستگی  به  یا 

برای  را  آنان  و  كنید،  رهایشان  شایستگی 

)اذیتّ و( زیان   رساندن نگه  ندارید تا )به 

چنین  كس  هر   و  كنید،  تجاوز  حقوقشان( 

و  آیات  است.  كرده  ستم  خودش  به   كند، 

نشانه های خدا را به سخره نگیرید و نعمت 

خدا و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما 

نازل كرده و با آن شما را پند می دهد، به  

امان  در  از)عذاب(خدا  را  یاد  آورید. خود 

را  چیزی  خدا  هر  كه  بدانید  و  دارید  نگه 

زنان  كه  هنگامی   231 می داند.  خوبی  به 

زمان  مدّت  پایان  به  و  می دهید  طلاق  را 

با  آنان  ازدواج  مانع  می رسند،  )عدّه( شان 

به  خوبی  به   هم  با  كه  خواستگاران شان 

 توافق رسیده اند، نشوید. با این )دستورها(، 

قیامت  روز  و  خدا  به  كه  شما  از  كسی 

 ایمان دارد، پند می گیرد. )آری،( این برایتان 

رشد دهنده تر و پاكیزه تر است، و خدا  )مصلحت را( می داند و شما نمی دانید. 232 و مادران )باید( دو سال 

تمام فرزندانشان را شیر دهند. )این دستور( برای كسی ست كه می خواهد دوران شیرخوارگی كودك را تكمیل 

كند. پدر )در این دوران( باید خوراك و پوشاك آنان را در حدّ متعارف تأمین كند؛ )زیرا( بر هیچ  كس جز به 

اندازه ی توانش تكلیف نمی شود. هیچ پدر و مادری نباید به  سبب فرزندان خود، به یكدیگر زیان رسانند )؛ یا 

این كه خود زیان ببینند، یا به كودكشان ضرر برسانند. و اگر كودك یتیم شد،( وارث، همان وظیفه را )در مورد 

نفقه ی مادر( دارد، و اگر با رضایت و مشورت یكدیگر به  نتیجه رسیدند كه كودك را )از شیر( بگیرند، گناهی 

نكرده اند، و اگر خواستید برای فرزندان تان دایه بگیرید، گناهی نكرده اید؛ به شرط این كه چیزی كه پرداختش 

را )به منظور حق شیردهی( به  عهده گرفته اید، به  شایستگی )به دایه( بدهید.خود را از)عذاب( خدا در امان 

نگه دارید و بدانید كه خداوند به كارهایتان بیناست. 233 

بع 3
ر
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231ـ232. طلاق و حقوق زنان

گرچه در اسلام، طلاق، »منفورترین كار نزد خداوند« شمرده 

شده)كافی، ج6، ص54(، با واقع گرایی و دوری از خیال بافی و 

برخلاف برخی مذاهب باطل، راه آن مسدود نشده است. 

افزون بر آن كه در دوران جاهلیت، حقوق زنان به انحای 

گذاشته  پا  زیر  طلاق  و  ازدواج  در  جمله  از  و  گوناگون 

می شد، اساساً نوعی حق كشی نسبت به آنان همواره در 

طول تاریخ وجود داشته و دارد. در قوانین اسلام، جایگاه 

شده  جلوگیری  آنان  حق كشی   از  و  است  محترم  زنان 

است. این قوانین البته در فضایی شعارگرا و فریبنده شكل 

نگرفته است و به حقایق عینی نظر دارد؛ حقایقی از جمله 

آسیب پذیرتر بودن زنان در مسائل عاطفی. همچنین  و در 

آسیب پذیری،  این  مردان اند.  مقابلش  طرف  كه  منازعاتی 

البته ناشی از طبیعت لطیف تر زن است كه خدای متعال، 

به حكمت هایی ـ از جمله متناسب با موهبت مادری ـ به 

او بخشیده است. 

معاصر  دنیای  روی كرد  فریبنده،  شعارگرایی  نمونه ی 

رونق  سبب  را  او  زن،  حقوق  حفظ  ادعای  با  كه  است 

... قرار داده است. از سویی،  صنعت سرگرمی و سینما و 

بیشترین ردیف های گردش پول در دنیا، به قاچاق زنان از 

جوامع فقیرتر اختصاص یافته، و از سوی دیگر، حضور زن 

در صحنه های اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی، به  نوعی 

رقم خورده كه او را از طبیعتش دور كرده و نقش مادری 

از او گرفته و حتی نگاهی  و محوریت كانون خانواده را 

رفتارها  این گونه  است.  كرده  جایگاه  این  به   تحقیرآمیز 

ـ كه صرفاً نمونه ای از آن ها ذكر شد ـ علاوه بر آن كه نوعی 

از بعُد معنوی و  بهره كشی اجتماعی نوین از زنان است، 

اخلاقی نیز آنان را به سقوط كشانده است.

مراقبت از حقوق زنان در احکام طلاق 

نمونه ی دفاع اسلام از حقوق زنان، موضوع طلاق است؛ كه 

در آیات متعدد قرآن كریم بدان توجه شده است. نمونه ی 

از  این آیات،  تعابیر و قوانین یا هشدارهای بیان شده در 

این قبیل است: الف ـ آیه ی 229، سخن از امكان بازگشت 

كه  می فرماید  و  نوبت می گوید  دو  تا  مطلقه  زن  به  مرد 

باشد،  داشته  جدایی  قصد  چه  و  بازگشت  قصد  چه  مرد، 

این كار را به نیكی)با رعایت موازین انصاف و اخلاق ( به 

انجام رساند. سپس خدای متعال برای حفظ حقوق زنان، 

گرفته  الهی كمك  از عقوبت  ترس مؤمن  و  تقوا  از عنصر 

از  تعابیر »ترس  بعدی،  آیات  آیه و در  ادامه ی  است. در 

برپا نداشتن حدود و موازین الهی«، »ستمگر بودن كسی 

كه از حدود الهی تجاوز كند«، »امر به پرهیزكاری و تنبّه 

به علم فراگیر خداوند« و ...، دست مایه ی همین موضوع 

است؛ ب ـ در آیه ی 231 تأكید شده كه در پایان عدّه ی 

طلاق كه مرد می تواند به همسرش بازگردد، چه این قصد 

را داشته باشد یا نه، كار را به نیكی به انجام رساند و نیت 

»زیان رساندن و تعدّى كردن« نداشته باشد. از چنین كاری، 

به »استهزاء آیات خدا« تعبیر شده كه تعبیر شدیدی در 

 236 آیات  در  ـ  ج  است؛  زن  حق  گذاشتن  پا  زیر  باره ی 

به  اگر طلاق مربوط  این گفته شده كه  از  و 237، سخن 

قبل از زناشویی و تعیین مهریه است، مرد به فراخور حال، 

از  نیمی  شده،  مقرر  مهریه  اگر  و  دهد،  زن  به  هدیه ای 

اگر مرد همه ی مهریه  بیان شده كه  بپردازد. سپس  آن را 

این  ادامه ی  در  است.  نزدیك تر  پرهیزكاری  به  بپردازد،  را 

سفارش نیز فرموده است: »گذشت و نیكوكارى را در میان 

طلاق  سوره ی  اول  آیات  در  ـ  د  نكنید.«؛  فراموش  خود 

دستور داده شده كه زن مطلقه، در دوران عدّه، از خانه ی 

شوهر بیرون رانده نشود؛ مگر كار زشت آشكاری كند؛ و 

در پایان این دوره، یا با شایستگی به او بازگشت شود، یا 

با شایستگی از هم جدا شوند. به تعبیر دیگر، در دوران 

چندماهه ی عدّه ی بعد از طلاق، حق سُكنیٰ و نفقه ی زن، 

همچنان بر عهده ی مرد است.

در  زنان  حقوق  از  مراقبت  از  نمونه هایی  موارد،  این  

احكام اسلامی ست. /م
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و كسانی از شما كه می میرند و همسرانی 

ماه  چهار  باید  زنان  آن  می گذارند،  جا  به  

كه  هنگامی  و  نگه  دارند،  عدّه  روز  ده  و 

به پایان مدت عدّه شان برسند، )دیگر( در 

مورد آنچه به شایستگی درباره ی )ازدواج با 

مرد دلخواه( خود می كنند، گناهی بر شما 

نیست )و نباید منعشان كنید(، و خداوند 

از كارهایتان باخبر است. 234 برای سخنانی 

كه به  كنایه در خواستگاری زنان )در دوران 

)قصد  یا  می كنید،  اظهار  وفات(  عدّه ی 

ازدواج  با آنان را پس از تمام شدن عدّه شان( 

بر  گناهی  می كنید،  پنهان  خود  دل  در 

كه  می داند  خداوند  )زیرا(  نیست؛  شما 

خواستگاری  آنان  از  حتماً  آینده  در   شما 

پنهانی  قرار  و  قول  آنان  با  ولی  می كنید؛ 

نگذارید؛ مگر این كه )با كنایه و( به صورتی 

 پسندیده  سخن بگویید. و تا وقتی كه زمان 

پیوند  برای  نرسیده،  پایان  به  )عدّه(  مقرّر 

زناشویی تصمیم )قطعی( نگیرید، و بدانید 

كه خداوند آنچه را كه در دل هایتان هست، 

می داند. پس، از )مخالفت با( او بترسید و بدانید كه خداوند بسیار آمرزنده و بردبار است. 235 اگر زنانی را 

كه هنوز با آنان آمیزش نكرده  و مَهریه ای برایشان معیّن نكرده اید، طلاق دهید، گناه نكرده اید )، و آن طلاق 

صحیح است(؛ و )در این صورت،( آنان را با هدیه ای شایسته و پسندیده بهره مند كنید. )البتهّ( شخص ثروتمند 

به  اندازه ی توانش وظیفه دارد و شخص تنگ دست )نیز( به اندازه ی توانش موظفّ است. بی شك )این كار، بر( 

نیكوكاران لازم شده است. 236 و اگر قبل از این كه با آنان آمیزش كنید، طلاقشان دهید، در  حالی كه برایشان 

مَهریه ای معین كرده اید، )باید( نصف آنچه را كه تعیین كرده اید )، به آنان بدهید؛( مگر این كه )از حق خود( 

بگذرند؛ یا )اگر سفیه و صغیر باشند،( كسی  كه پیوند زناشویی به  دست اوست، )و با اجازه اش گره خورده، از 

این حق( بگذرد )؛ یعنی پدر یا پدربزرگ پدری آن زن از گرفتن مَهریه صرف نظر كند(. )البتهّ( گذشت شما، 

به پرهیزگاری نزدیك تر است. بزرگواری و احسان را در میان یكدیگر فراموش نكنید؛ زیرا خداوند به  كارهایتان 

بیناست. 237
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235. فلسفه و احکام خواستگاری

به  و  ص41(،  ج3،  مجمع البیان،  تصریح)ترجمه ی  ضد  تعریض: 

معنای سخنی ست كه دو وجه صدق و كذب یا ظاهر و باطن 

مانند  خواستگاری،  به  تعریض  ص560(.  دارد)مفردات،  هم  با  را 

و  زن دوست  خیلى  »من  می گوید:  كه  خواستگاری ست  گفتار 

خوش معاشرت ام.«؛ كه مقصودش این است كه اگر با من ازدواج 

كنى، به زندگى خوشى مى رسى و محبوب مى شوى. تصریح به 

خواستگاری، به معنای آشكار كردن میل خواستگار برای ازدواج 

با یك زن است. 

انواع خواستگاری و حکم آن ها

1ـ خواستگاری از زن بی شوهر كه در حال عادی به سر می برد 

 و عدّه نگه نمی دارد، مطلقاً)تعریضی یا تصریحی( حلال است؛ 

در حكم شوهردار  كه  زنی  یا  زن شوهردار  از  خواستگاری  2ـ 

امكان  كه  ـ  رجعی  طلاق  عدّه ی  در  كه  زنی  مانند  است، 

ازدواج مجدد با شوهر قبلی خود را داراست ـ به سر می برد، 

مطلقاً)تعریضی یا تصریحی(حرام است؛ 3ـ خواستگاری از زنی 

با شوهر  ازدواج مجدد  امكان  ـ كه  بائن   كه در عدّه ی طلاق 

وفات  عدّه ی  در  و  ـ  تحلیل  به شرط  مگر  ندارد  را  قبلی خود 

صورت  به  و  حرام،  تصریحی  طور  به  می برد،  سر  به  شوهر 

تعریضی جایز است)تسنیم، ج11، ص416(.

فلسفه ی خواستگاری مرد از زن

حالت  و  یكطرفه  جنبه ی  خواستگاری،  این كه  برای  عده ای 

نشود،  تلقی  خریدنی  كالایی  زن،  و  نگیرد،  به خود  گرفتن  زن 

خواستگاری را، هم وظیفه ی زنان دانسته اند و هم مردان. برای 

پاسخ به این نظر، تبیین سه نكته لازم است:

الف ـ علت خواستگاری مرد از زن

تقاضا  و  عشق  و  طلب  مظهر  را  مرد  طبیعت،  خالق  خدای 

آفریده است و زن را مظهر مطلوب و معشوق بودن. طبیعت، 

زن را گل، و مرد را بلبل، زن را شمع، و مرد را پروانه قرار داده 

است. این، یكى از تدابیر حكیمانه و كارهای بزرگ خلقت است 

كه در غریزه ی مرد، نیاز و طلب، و در غریزه ی زن، ناز و جلوه 

برجا  احترام زن  و  1. حیثیت  با خواستگاری مرد،  نهاده است. 

جسمانى  نیرومندى  مقابل  در  زن  جسمانى  ضعف   .2 می ماند؛ 

مرد جبران می شود؛ و 3. تعادل و توازن در زندگى مشترك آن ها 

به زن، و نوعى  امتیازدهی طبیعى  این، نوعى  برقرار می شود. 

تكلیف نهی طبیعى بر دوش مرد است.

معشوق  و  محبوب  مى خواهد  كه  زن  براى  مرد،  برخلاف 

باشد و از قلب مرد سر درآورد تا بر سراسر وجود او حكومت 

كند، تحمل پذیر و موافق غریزه ی حیثیت و احترام نیست كه 

مردى را به همسرى خود دعوت كند و احیاناً جواب رد بشنود و 

سراغ مرد دیگرى برود. همواره این مأموریت به جنس نر داده 

شده است كه خود را دل باخته و نیازمند به جنس ماده نشان 

بدهد. مأموریتى كه به جنس ماده داده شده، این است كه با 

پرداختن به زیبایى و لطف و با خوددارى و استغنای ظریفانه، 

دل جنس نر را هر چه بیشتر شكار كند و او را از مجراى حساس 

قلبش، و به اراده و اختیار خودش، در خدمت خویش بگمارد. 

دیگر،   عبارت  به  و  ـ  كه بشر وضع مى كند  قوانینى  رو  این  از 

تدابیر قانونى كه به كار مى برد ـ  باید این امتیاز را براى زن و این 

تكلیف را براى مرد حفظ كند. قوانینِ مبنى بر یكسان بودن زن 

و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستگارى، به زیان زن و منافع 

و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد، و در 

واقع به زیان هر دو به هم مى زند.

ب ـ ماهیت خواستگاری مرد از زن

مرد خواستگار، خریدار وصال زن است؛ نه جسم او. مگر هر 

دانشجو،  است؟  اشیاء  مملوكیت  و  مالكیت  نوع  از  خریدی، 

خریدار علم است؛ شاگرد، خریدار معلم است؛ هنرجو، خریدار 

منافى  و  بگذاریم  مالكیت  را  این ها  نام  باید  آیا  است.  هنرمند 

حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟)مجموعه ی 

آثار شهید مطهری، ج19، صص51ـ57(.

ج ـ ماهیت زن

ابراز شود؛ و  محبت زن خوب است اگر در پاسخ محبت مرد 

الّا محبتی كه از زن شروع شود، سزاوار اعتنا و ماندگار نیست؛ 

و  باشد،  مرد  محبت  پاسخگوی  كه  است  این  زن  نقش  چراكه 

عشقش، عكس العمل محبت مرد باشد؛ نه این كه شكل ابتدایی 

داشته باشد)همان، ص207(. /ب
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مراقبت  ظهر  نماز  ویژه(  )به  و  نمازها  از 

و  با شرایط  و  فضیلت  در وقت  )كه  كنید 

نماز(  )در  و  شود(  خوانده  مناسبش  آداب 

خاضعانه برای خدا بایستید. 238 و اگر )از 

دشمن یا خطر دیگری( می ترسید، پیاده یا 

سواره )نماز بگزارید( و هنگامی كه امنیّت 

خود را بازیافتید خدا را به  شكرانه ی اینكه 

چیزهایی را كه هرگز نمی توانستید بدانید به 

شما آموخت، یاد كنید )و نماز را به صورت 

 معمولی بخوانید(. 239 كسانی از شما كه 

 می میرند و همسرانی به جا می گذارند باید در 

مورد همسرانشان وصیّت كنند )كه( بدون 

 اینكه )آنها را از خانه( بیرون كنند تا یك سال 

 هزینه ی )زندگی شان را پرداخت( كنند، ولی 

 اگر )با میل خودشان از خانه( بیرون رفتند، 

 دیگر در  مورد اقدام شایسته ای كه درباره ی 

 )زندگی( خود كنند، گناهی بر شما نیست؛ و 

 خداوند شكست ناپذیر و حكیم است. 240 برای 

مناسبی  هدیه ی  كه طلاق داده شده،  زنانی 

 )از طرف مرد( در نظر گرفته شود، قطعاً )این 

كار،( بر پرهیزگاران لازم شده است. 241 خداوند بدین گونه آیات و نشانه هایش را برایتان توضیح می دهد، 

باشد كه عقل خود را به كار گیرید. 242 آیا )با چشم دل( به كسانی ننگریستی كه از ترس مرگ از سرزمینشان 

بیرون آمدند در حالی  كه هزاران نفر بودند؛ و خداوند )در آن شرایط( به آنها گفت: »بمیرید.«، پس )آن ها مردند 

و بدن هایشان متلاشی شد. ولی خدا برای عبرت دیگران و اتمام حجّت دوباره( آنها را زنده كرد. حقیقتاً خداوند 

نسبت به مردم، لطف و عنایت دارد؛ ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی كنند. 243 و در راه خدا )با دشمنان( 

بجنگید و بدانید كه خداوند بسیار شنوا و داناست. 244 كیست آنكه )با انفاق به نیازمندان( به خداوند وام 

نیكویی دهد تا )خدا( آن )مال( را برایش چندین برابر كند به طوری كه بسیار بیشتر )از قبل انفاق( باشد. )این( 

خداست كه )رزق و روزی را( تنگ می كند و )یا در آن( گشایش می دهد و به سوی او بازگردانده می شوید )و 

پاداش انفاقتان را كاملاً دریافت خواهید كرد(. 245

بع 4
ر
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241ـ242. عقلانیت در احکام عملی
اعتقادی را طرح می كند و  گاهی قرآن كریم، مسائل نظری و 
سپس مردم را به تفكر و تعقل در مورد آن فرا می خواند. عقل 
احكام  نیز  گاهی  نظری ست.  عقل  موارد،  این گونه  در  منظور 
مردم  تعقّل  را  آن ها  تبیین  از  هدف  و  می گوید  باز  را  الهی 

می شمارد. در این موارد، منظور، عقل عملی ست. 
جهل علمی و جهل عملی

در زبان قرآن كریم، جاهل، هم به كسی گفته می شود كه عالم 
نیست)جاهل در مقابل عالم(، و هم به كسی گفته می شود كه 
به علمش عمل نمی كند)جاهل در مقابل عاقل(. عالم گناه كار، 
به  بهشت  و  می شود  عبادت  خدا  آن  با  كه  عملی  عقل  از 
دست می آید)كافی، ج1، ص11(، بهره ای نبرده، و در نتیجه، سفیه 
است)تسنیم، ج11، ص523(. خداوند نیز در این آیه، كلام خود را 
بر همین اساس استوار كرده و عقل را نیرویى دانسته كه انسان 
در دینش از آن بهره مند شود، و به وسیله ی آن، راه را به سوى 
حقایق معارف و اعمال صالح پیدا كند و پیش گیرد. بعضى نیز 
معتقدند كه شاید منظور این است كه عقول شما با تبیین آیات 
الهی كامل می شود؛ زیرا عقل فطرى، به وسیله ی عقل اكتسابى 

كامل و قوى می شود)ترجمه ی مجمع البیان، ج3، ص64(. 
با سلامت  ادراكِ همراه  از تعقل،  بنابراین، در قرآن، مراد 
فطرت است؛ نه تعقلِ تحت تأثیر غرایز و امیال نفسانی)ترجمه ی 
المیزان، ج2، ص375(. از این  رو قرآن كریم، از مطالب علمی كه با 

اندیشه همراه است، با عنوان تفكر و تعلمّ، و از معارف عملی 
یاد  تعقل  عنوان  با  است،  همراه  انگیزه  و  روح  طهارت  با  كه 

می كند)تسنیم، ج11، ص524(. 
علم و استدلال؛ مقتضی عمل

و  استدلال  بیان  صرف  كه  است  این  آیه  توجه  شایان  نكته ی 
اكتساب علم در مورد یك موضوع، باعث تحقق عمل نمی شود. 
عمل  به  را  انسان  كه  سرپلی ست  علم،  اگرچه  رو  این  از 
می رساند، و رسیدن به عقل، بدون كسب علم، شدنی نیست 
شهوت،  و  شوند  عاقل)عامل(  می توانند  كه  عالمان اند  تنها  و 
عاقل شدن  كنند، هدف خلقت،  مهار  را  غرایز  دیگر  و  غضب 
است؛ نه عالم شدن)همان(. پس این عواطف و احساسات است 
كه با فهم و ادراك آمیخته می شود و مقدمات عمل را فراهم 
می آورد)نمونه، ج2، ص216(. به هر تقدیر، تدینّ و عمل به معارف 
دینی، افزون بر علم به مفاد قضیه ی دینی، در گرو پذیرش ایمان 
نیز هست كه كار عقل عملی ست. غرض این كه اگر برای چیزی 
می افتد؛  اتفاق  لازم  طور  به  چیز  آن  فهم  شود،  اقامه  برهان 

اما ایمان، عملی ست كه از سنخ علم و ادراك نیست؛ بلكه كار 
نفس است، و چون فعل قلب است و میان این فعل و نفس 
آدمی، عنصر اراده قرار دارد)جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه ی 
انسان، چیزی را بفهمد و به آن  معرفت دینی، صص22ـ23(، شاید 

ایمان نیاورد. 
نسبت عقل عملی و تعبد

هجوم همه جانبه ی دنیای امروز به مفاهیم و معارف دینی، بر 
محور اتهام كهنه ی غیرعقلانی بودن این معارف، و غیرعقلایی 

بودن عمل مكلفانِ عامل بدان است. 
با عقل، دو  باید دانست كه: 1ـ معارف دینی، در نسبت 
دسته اند: برخی را می توان كشف و با براهین عقلی اثبات كرد؛ 
فراعقلی ست؛  بلكه  اثبات نمی شود؛  عقل  با  دیگر،  بعضی  لكن 
بدین معنا كه عقل نمی تواند حكمت آن را درك كند؛ نه این كه آن 
معارف، خالی از حكمت باشد؛ چراكه تمام احكام الهی، حكیمانه 
و در مقام جلب مصالح و دفع مفاسد هستند؛ 2ـ موضع مكلفان 
در   است.  متفاوت  دینی،  معارف  دو قسم  از  یك  قبال هر  در 
قسم یكم)معارف اثبات شدنی با عقل(، مكلفان، معارف دینی 
را با استدلال عقلی می پذیرند. اثبات توحید، بخشی از نبوت، 
باب  در  اما  می گنجند.  حوزه  این  در   ،... و  معاد  از  بخشی 
پذیرش قسم دوم معارف دینی)معارف فراعقلی كه عقل، توان 
اثبات ضرورت  است.  تعبد لازم  ندارد(،  را  آن ها  اثبات  یا  نفی 
جهان آخرت، با ادله ی عقلی ممكن است؛ لكن شناخت برخی 
لازم  رو  این  از  نیست.  امكان پذیر  عقل  با  آخرت،  ویژگی های 
است مبتنی بر تعبد، به منبع معرفتی دیگری نیز رجوع شود. 

ضرورت وجود وحی، همین جا مشخص می شود. 
به عبودیت پروردگار  اگر دین  باید توجه داشت كه  البته 
هم دعوت كند، تعبد محققانه را می پذیرد و به آن نسبت تعقل 
از مراتب عقل در آن فعال است.  باز مرتبه ای  می دهد؛ چون 
از  بلكه  نیست؛  نظری  عقل  به  مربوط  اما  عقلی  مرتبه ی  آن 
تبیین ویژگی های  جنس عقل عملی ست. قرآن كریم، در مقام 
»عباد الرحمن« كه دارنده ی عقل عملی فعال هستند، می فرماید: 
»كسانى كه هرگاه آیات پروردگارشان به آنان یادآوری شود، كر 
و كور روى آن نمی افتند.«)فرقان/73(. امام صادق در تفسیر 
این آیه فرموده است: »منظور این است كه آنان از روى آگاهى 
گام برمى دارند؛ نه از روى شك و تردید.«)نورالثقلین، ج4، ص43(. از 
این رو مؤمن حقیقی، خواه در مرحله ی عمل به احكام الهی، از 
عقل نظری بهره گیرد و بر حكمت احكام شرعی استدلال عقلی 
اقامه كند و خواه این قدرت را دارا نباشد و مبتنی بر عقل عملی 
بر اجرای احكام الهی عزم كند، در محدوده ی عقلانیت و آگاهی  

به سر می برد. /ب
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سران  از  گروه  آن  )وضعیت(  به  آیا 

بنی اسرائیل كه پس از موسی بودند، توجّه 

نكردی؛ آن زمان كه به پیامبری كه داشتند، 

گفتند: »برایمان فرماندهی بگمار تا در راه 

)پیامبرشان(  بجنگیم.«؟  دشمن(  )با  خدا 

جنگ  اگر  كه  نمی كنید  گمان  گفت:»آیا 

و(  كنید  شود،)نافرمانی  واجب  شما  بر 

نجنگید؟« گفتند: »چرا در راه خدا نجنگیم؛ 

از  و  از سرزمین  دشمن(  )توسط  این كه  با 

ولی  شده ایم؟!«  رانده  فرزندانمان  )كنار( 

هنگامی كه جنگ بر آنان واجب شد، جز 

كردند.  سرپیچی  )همه(  آنان،  از  اندكی 

)آری،( خدا از وضعیت ستمگران به خوبی 

گفت:  آنان  به  پیامبرشان   246 است.  آگاه 

»به راستی خداوند طالوت را به فرماندهی 

»چطور  گفتند:  آنان  است.«  گماشته  شما 

از او  او فرمانده ما باشد؛ در حالی كه ما 

به فرماندهی سزاوارتریم )؛ زیرا وی نه از 

دودمان نبوّت است و نه از خاندان سلطنت( و از نظر مالی ثروت فراوانی به او داده نشده است؟!« )پیامبرشان( 

گفت: »خداوند، او را بر شما برگزیده و از نظر دانش و )قدرت( جسم فزونی بخشیده است، و خداوند )آن 

مقدار كه صلاح بداند، از( پادشاهی اش به  هر  كس كه بخواهد، می دهد، و )رحمت( خداوند، فراگیر، و )او( 

بسیار داناست.« 247 و پیامبرشان به آنان گفت: »نشانه ی )خدایی بودن( فرماندهی او این است كه صندوق 

)عهد( كه آرامش خاطری از طرف پروردگارتان و باقی مانده ای از میراث خاندان موسی و خاندان هارون در آن 

وجود دارد)و سال ها از میان تان پنهان بوده است(، در حالی  كه فرشتگان حملش می كنند، نزدتان خواهد آمد. 

اگر مؤمن باشید، بی شك در این )معجزه(برایتان نشانه ای )از الهی بودن فرماندهی طالوت( وجود دارد.« 248
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درسی  الهی؛  حاکم  از  تاریخیِ سرپیچی  زمینه های   .247

برای امت اسلام

نقل حكایات و سرگذشت ها در قرآن كریم، برای این است كه 

امت اسلام از آن ها در اوضاع مشابه استفاده كند.

روایی  قرآنی،  عقلی،  فراوان  دلایل  ارایه ی  با  شیعه، 

پیامبر  رحلت  از  بعد  اتفاقات  كه  است  معتقد  تاریخی  و 

داد  تغییر  به كلی  را  اسلام  تاریخ  حوادث  جریان   ،اكرم

بودند،  رسول خواسته  و  خدا  آنچه  از  را  اسلام  امت  و 

دور كرد. مخالفان اما گاه فارغ از استنادات ارایه شده و بدون 

پاسخ گویی به آن ها، اتفاق افتادن حوادث مورد ادعای شیعیان 

را با تمسك به قراینی زیر سؤال می برند. این نوع اشكال كردن، 

مانند آن است كه كسی سند معتبر مالكیت جایی را نشان دهد، 

و طرف مقابل بگوید: »آخر مگر می شود؟ تو اگر این قدر مال 

داری، )مثلاً( چرا این طور ساده زندگی می كنی؟« این، صرفاً یك 

استبعاد است، و می توان بدان پاسخ هم داد؛ ولی باید توجه 

كرد كه اصولاً استبعاد و »مگر می شود؟«، قوّتی در مقابل سند 

معتبر ندارد. می گویند: مگر می شود جمعیت انبوه مسلمانان، 

بارها جانشینی امیرالمؤمنین را از پیامبر خدا شنیده 

و به ویژه در غدیر خم با حضرت علی بیعت كرده باشند؛ 

اما پس از رحلت پیامبر، پیمان خود را زیر پا نهاده باشند؟ 

فی المثل  شیعه  دلایل  كه  می كنیم  تأكید  ابتدا  پاسخ،   در 

در باب حدیث غدیر فراوان است)ر.ك: توضیحات مائده/3و67( و 

اشكالاتی از قبیل نكته ی ذكرشده، آن دلایل را منتفی نمی كند 

قرآنی  و  تاریخی  تحلیل های  به علاوه،  نمی اندازد.  دلالت  از  و 

فراوان برای روی گردانیِ اشاره شده در سؤال وجود دارد كه به 

نمونه هایی از آن، ذیل آیه ی 51 سوره ی بقره)ص 8( اشاره شده 

است. 

توجه  كلام  صدر  آیه ی  از  برگرفته  پاسخی  به  اكنون 

ممكن  كه  می كند  آشكار  را  حقیقت  این  شریف،  آیه ی  شود: 

منتخب خداوند معرفی  پیامبری، شخصی  امت  میان  در  است 

از پیروی او سر  اما امتِ آن پیامبر، به بهانه های واهی،  شود؛ 

از جهات متعددی  تلخ مذكور،  آیه، واقعیت  این  زنند. در  باز 

خودشان   ،246 آیه ی  اساس  بر  پیروان،   .1 است:  تأمل  سزاوار 

كه  كند  درخواست  از خداوند  كه  بودند  پیامبرشان خواسته  از 

فرماندهی برای آنان تعیین فرماید؛ اما همینان، در ادامه ی كار، 

زیر بار كلام خدا و رسول خدا نرفتند؛ 2. آیه ی 247 نشان 

فرماندهی  بر  مبنی  پیامبرشان  اعلام  از  پس  آنان  كه  می دهد 

و  رودربایستی  هیچ  بدون  را  خود  مخالفت  بلافاصله  طالوت، 

مقدمه ای، بسیار صریح اعلام كردند. این، نشانه ی شدت تجرّی 

در برابر خدا و رسول اوست؛ 3. آنان در حالی كه گویا خود را 

از خدای متعال به مصالح عالم تر می شمردند، با كمال جسارت، 

برای كار خود استدلال هم می كردند كه طالوت چنین است و 

از جناب  را  افزون، خود  با جسارتی  4. همانان،  نیست؛  چنان 

طالوت شایسته تر معرفی كردند: »چگونه او بر ما حكومت كند؛ 

با این كه ما از او شایسته تریم ؟« 

نیز  دیگری  موارد  بنی اسرائیل،  واكنش های  قبیل  این  از 

در قرآن كریم نقل شده است)مانند ماجرای مشرك شدن اكثر 

آنان، پس از غیبت چهل روزه ی حضرت موسی(. بر اساس برخی 

امت  توسط  آنان  روش های  تكرار   ،خدا رسول  روایات، 

را  بنى اسرائیل   سنت  »امتم  فرموده اند:  گزارش  چنین  را  اسلام 

انگشتان  شباهت  مانند  عیناً،  وجب،  به  وجب  قدم،  به  قدم 

كه  به  گونه اى  پیشه می كنند؛  و راست  مشابهِ دو دست چپ 

اگر آنان به سوراخى خزیدند، اینان نیز با آن ها در آن سوراخ  

می خزند.«)اثبات الهداة، ج1، ص355(. 

هنوز  شما  گفت:   به  امیرالمؤمنین یهودیان  یكی  از 

پیغمبرتان  را به خاك  نسپرده  بودید كه  در باره ی او اختلاف كردید! 

و  می كرد  باطل  را  یهودی  سرزنش  هم  كه  بیانی  با   امام

در مسلمانان رخ  كه  »انحرافی  فرمود:  ماست،  بحث  مؤید  هم 

)در موضوع  از رسول خدا  اختلاف  در شنیده  های مردم  نمود، 

جانشینی( بود و نه  در باره ی  خود او؛ اما یهودیان هنوز پایشان  

از آب  دریا )كه  به اعجاز الهی از آن  عبور كردند( خشك  نشده ، 

 به  پیغمبرشان  گفتند: خدایی  برای  ما قرار بده؛ همان طور این  

مردمی  فرمود شما  آنگاه  )موسی(   بت پرستان  خدایانی  دارند. 

نادان هستید)اعراف/138(.«)نهج البلاغه، حكمت317(. /م
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آمد  نزدشان  عهد  صندوق  ترتیب،  )بدین 

و  پذیرفتند  را  طالوت  فرماندهی  آنان،  و 

برای جنگ آماده شدند.( پس هنگامی كه 

طالوت با سپاهیان )از سرزمینش( جدا شد، 

)به آنان( گفت: »خداوند )می خواهد( شما 

را با رودی آزمایش كند؛ بدین صورت كه هر 

كس از آن بنوشد، از )همراهان( من نیست، 

و هر كس از آن ننوشد، از )همراهان( من 

كف  یك  )فقط(  كه  كسانی  مگر  است؛ 

دست )آب( بردارند.« ولی جز عدّه ی كمی 

هنگامی  نوشیدند.  آن  از  )بقیّه(  آنان،  از 

)رود(  آن  از  همراهش  مؤمنان  و  او  كه 

توان  امروز  »ما  گفتند:  )عدّه ای(  گذشتند، 

مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم.« 

دیدار  خدا  با  داشتند  یقین  آنان كه  )ولی( 

خواهند كرد، گفتند: »چه بسیار )پیش آمده 

كه( گروهی كم شمار، با توفیق خداوند، بر 

پیروز  بسیار  امكانات(  و  افراد  )با  گروهی 

شده است. )آری،( خداوند با صابران است.« 249 و هنگامی  كه برای )جنگ با( جالوت و سپاهیانش ظاهر 

شدند، گفتند: »پروردگارا، بر )ظرف وجود( ما، )پیمانه ی( صبر و شكیبایی بریز و گام هایمان را استوار كن و 

ما را یاری ده تا بر این مردم كافر پیروز شویم.« 250 پس  )خداوند دعایشان را اجابت كرد و( با توفیق خدا، 

آنان را شكست دادند، و داوود، جالوت را كشت، و خدا به داوود پادشاهی و حكمت داد و از آنچه )خود( 

می خواست، به او آموخت. )آری،( اگر خدا به  وسیله ی برخی از مردم، )ستم و تجاوزِ( برخی دیگر را دفع 

نمی كرد، بی شك فساد زمین را فرا می گرفت؛ ولی خداوند به مردم جهان لطف و عنایت دارد. 251 این ها، آیات 

خداست كه بر تو می خوانیم؛ در حالی كه با حق )و یقین( پوشیده شده است، و بی شك تو از پیامبرانی. 252
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صدر  در  لغزش ها  به  نگاهی  حقانیت؛  و  اکثریت   .249

اسلام

یكی از معیارهای ناصحیح كه گاه پیدا و گاه پنهان، اذهان 

مرام سوق  و  عقیده  یك  و سوی حق پنداریِ  به سمت  را 

جمعیت  كثرت  است.  اكثریت  انگاشتن  ملاك  می دهد، 

است  چشم گیر  همواره  ـ  باشد  انبوه تر  هرچه  به ویژه  ـ 

بدین  می گذارد؛  به جا  اذهان  در  ناخودآگاه  اثر  نوعی  و 

كنند؟  خطا  جماعت  این همه  می شود  مگر  كه  مضمون 

كرسی  به  برای  فریبنده ای  دستاویز  همچنین  اكثریت 

چنین  كریم،  قرآن  است.  بی دلیل  ادعاهای  نشاندنِ 

وَ  دارد: »...  معیار  این  قبال  در  موضع گیری های صریحی 

وَ  َّهُ الحَقُّ مِن رَبكَِّ  اِن  ...« ايعَلمَون«)اعراف/187(؛  ل الناّسِ  ّْكِنَّ اكَثََ  ل
هرچند  مردم،  بیشتر  »و  ايؤُمِنون«)هود/17(؛  ل الناّسِ  اكَثََ  ّْكِنَّ  ل
اصرار بورزی، ایمان نمى آورند.«)یوسف /103(؛ »اگر از بیشتر 

از  را  تو  كنى،  اطاعت  هستند،  زمین  روى  در  كه  كسانى 

پیروى  گمان  از  جز  آنان  زیرا(  مى كنند)؛  گمراه  خدا  راه 

نمى كنند، و جز این نیست كه )با تكیه بر گمان و حدس( 

دروغ مى گویند.«)انعام/116(.

زندگی،  جاری  امور  به  مربوط  موضوعات  در  البته 

را  كار  و  نفرموده  حكمی  متعال  خداوند  كه  مواردی  در 

از  یكی  اكثریت،  به  مراجعه  واگذاشته،  انسان  به اختیار 

راه های عقلایی ست كه تفصیل بحثش در اینجا نمی گنجد؛ 

اما سخن ما در باره ی امور دینی و امر و نهی الهی ست. 

علاوه بر مضامین آیات ذكرشده كه در باره ی اكثریت 

مطلق انسان ها سخن گفته اند، حتی در میان ایمان آورندگان 

به دین حق نیز چنین نیست كه در طول زمان و در مسیر 

حوادث و ابتلائات، ملاك اكثریت، تعیین كننده ی حقانیت 

باشد. آیه ی شریف، از چنین وضعی خبر می دهد. گروهی 

موضع  الهی  برگزیده ی  برابر  در  بنی اسرائیل،  مؤمنان  از 

رهبری  اصلِ  با  ابتدا   )247 آیه ی  اساس  آنان)بر  گرفتند. 

جناب طالوت مخالفت ورزیدند و سپس در مقام اطاعت 

از وی، آنگاه كه با چشمه ی آبی آزموده شدند، جز اندكی 

تاب نیاوردند و مردود شدند؛ اما همانان نیز در ادامه، از 

رویارویی با سپاه جالوت سر باز زدند.

لغزش های جمعی در تاریخ اسلام

نقل سرگذشت  پیشینیان در قرآن كریم، برای این است كه 

را در دوران حیات خود و  برگرفته  امت اسلام، درس های 

در موارد مشابه به  كار بندد. قرآن كریم از مواردی گزارش 

می كند كه در دوران رسالت رسول خدا نیز اكثریتی 

از جامعه لغزیده اند. به این نمونه ها توجه كنید: 1ـ فرار 

از میدان احد: »)به  خاطر بیاورید( هنگامى را كه از كوه 

توجه  هیچ كس  به  وحشت(  شدت  از  )و  می رفتید  بالا 

اما  مى زد)؛  صدا  را  شما  پشت سر،  از  پیامبر  و  نمى كردید 

اعتنا نمی نمودید(...«)آل عمران/153(؛ 2ـ فرار از میدان حُنین: 

»... و زمین با همه ی وسعتش بر شما تنگ آمد. سپس )به 

دشمن( پشت كرده، فرار كردید.«)توبه/27(؛ 3ـ تنها گذاشتن 

برای  جمعه،  خطبه ی  ادای  حال  در   خدا رسول 

بهره ای مادی و ناچیز: »... هنگامى كه تجارت یا سرگرمی ای 

را ببینند، پراكنده می شوند و به  سوى آن مى روند و تو را 

بگو:  رها مى كنند.  نماز جمعه(  اقامه ی  )در حال  ایستاده 

آنچه نزد خداست، بهتر از لهو و تجارت است، و خداوند، 

بهترین روزى دهندگان است.«)جمعه/11(. 

در تفاسیر شیعه و سنی آمده كه كاروانی تجاری از راه 

رسیده بود كه مواد غذایی می فروخت و طبلی را برای خبر 

كردن مردم به صدا در آورده بود. مردم، جز 8 یا 12 نفر، 

پیامبر را در حال اقامه ی خطبه تنها گذاشتند و سراغ 

كاروان تجاری رفتند. طبری در نقلی)ج28، ص68( آورده كه 

این اتفاق، سه جمعه ی متوالی تكرار شد. 

اسلام  تاریخ  و  كریم  قرآن  در  موارد،  قبیل  این  از 

و  حیات  در  مردم،  وقتی  پس  می شود.  یافت  به فراوانی 

حضور رسول خدا چنین در امتحاناتِ گاه نه چندان 

دشوار الهی لغزیده اند، جای استبعاد و استعجابی ندارد  كه 

فی المثل، وقتی آن حضرت در جمع ده ها هزار نفر، موضوع 

جانشینی پس از خود را طرح كرده باشند، این مسئله پس 

از رحلت حضرت با چالش جدی روبه رو شود. /م


